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  در ايران زمينه هاي تحولات فكري جنبش مشروطه خواهي
  

  51مهدي اصلان زاده
  

  28/5/3139تاريخ پذيرش:            14/2/3139تاريخ دريافت: 
 

  چكيده
ي گذار به نظام جديد در زمان وليعهدي عباس ميرزا و صدارت قائم مقام صورت گرفت؛ دوره ي دوم به اولين دوره

ان سپهسالار آغاز مي شود. هر كدام از اين ادوار، صدارت امير كبير باز مي گردد و سومين دوره با صدرات ميرزا حسين خ
فراز و نشيب هاي مخصوص به خود را دارند كه براي درك بهتر تحول فكري، اجتماعي و سياسي (متعلقات مدنيت) كه 

 دهيم. در اين مقاله تلاش شده  به ريشه هاي  فكريِپيش درآمد انقلاب مشروطه مي باشد، آن ها را مورد بررسي قرار مي
سياسي و اجتماعي همين تحولات پرداخته شود، چرا كه نهضت مشروطيت بسيار از آن تأثير پذيرفت. حكومت قانون (در 

ي توزيع و تنظيم قدرت سياسي ها مي بايست به مسألهنظام پادشاهي مشروطه) مجموعه اصولي دارد كه براي درك آن
در ايران، در خلالِ قرونِ متمادي در انحصار دستگاه سلطنت » قدرت سياسي « بين دو نهاد سلطنت و صدارت اشاره كرد. 

بود، نهضت مشروطيت در ابتدا خواهان محدود و مشروط كردن قدرت سياسي در دستگاه سلطنت بود. تكامل همين 
    كرد. اما قبل از پرداختن به اين تحول، در اين مقاله ضروري است كه به نهضت، تأسيس پارلمان را اجتناب ناپذير

پروسه ي تقسيم و توزيع قدرت سياسي بين دو نهاد سلطنت و صدرات پرداخته و كشمكش و ستيز بين اين دو نهاد را 
بررسي كرده و فراز و نشيب هاي پيش روي جنبش مشروطيت كه حاصل برخورد و تنش بين رژيم خودكامه ي مستقل 

  را مورد مداقه قرار خواهيم داد.  پادشاهي از يك طرف و الزامات حكومت قانون از طرف ديگر بود
 واژه هاي كليدي: حكومت سلطنتي، جنبش مشروطه خواهي، انقلاب مشروطه، حاكميت قانون، اراده ي جمعي.
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   مقدمه. 1
ايران در دوره فاجار بدور از پيشرفت علمي و تكنيكي كه در مغرب زمين شاهدش بوديم روزگار مي گذراند. در ابتدا، نه 

ي علم، دانش و فن آوري نداشتند. جنبش مشروطه ن فاجار و نه مردم هيچ نو آگاهي از يك دنياي تحول يافته بوسيلهشاها
خواهي بدون ترديد، مهمترين تجربه ي تاريخي معاصر ايران به شمار مي رود و سلسله ي قاجار در اين ميان، چه مثبت و 

قاجاري تنها در ابتداي قرن بيستم هدف آماج اعتراض مردمي قرار چه منفي، نقشي تعيين كننده داشته است. استبداد 
  و مفيد خواهد بود كه اين دوره از تاريخ ايران را به دو بخش تقسيم كنيم:  52گرفت

  اولين دوره پادشاهي: 
  سال سلطنت) 3هجري شمسي ( 1176تا  1173آقا محمد خان قاجار 

  )سال سلطنت 37( 1213تا  1176فتحعلي شاه فاجار  
  سال سلطنت) 14( 1227تا  1213محمد شاه  قاجار 

  دومين دوره پادشاهي: 
  سال سلطنت) 48(  1275تا  1227ناصر الدين شاه قاجار 
  سال سلطنت) 10( 1285تا  1275مظفرالدين شاه قاجار 
  سال سلطنت) 3( 1288تا  1285محمد علي شاه قاجار 

  سال سلطنت) 16( 1304تا  1288احمد شاه قاجار 
   كاملاً متفاوت را مورد بررسي قرار دهيم: در  53»انتظار سياسي« ن تقسيم زماني به دو دوره امكان ميدهد كه دو نوع اي

ي اول، هدف شاهان قاجاري اين بود كه به شاهان عصر صفوي شباهت پيدا كرده و با دوباره به دست آوردن دوره
حفظ كنند. در عوض، آن ها نسبت به اصلاح (رفورم) و نوسازي  امپراتوري وسيع آن ها مذهب شيعه ي دوازده امامي را

ساختار سياسي توجه نداشته و با استبداد، انحطاط و فساد مزمن مبارزه نمي كردند. اگرچه اين دوره، قرون هفده و هجدهم 
تي بود اما و آغاز ورود به دنياي صنع 54ميلادي را پوشش ميدهد، قروني كه غرب در حال تجربه كردن عصر روشنگري

ركود سياسي، اجتماعي، مدني و فرهنگي قرون وسطي بوده است. ايران اين دوره  ايران اين دوره، هنوز درگير عصر تاريك
غرق در جهالت و بي خبري بود تا جايي كه آقا محمد خان براي اصلاح امور « همان طور كه جواد طباطبايي اشاره مي كند 

ت و آن گاه نيز كه سلطنت به جانشين او رسيد، شاه زيوري جز تن آساني و نمي شناخ» راهي جز كشتن و بستن«
تعدد بنين و بنات آب و اعتبار و « و »  55از حد نصاب گذشت« فتح علي شاه » شمارة زوجات « خودآرايي نداشت. 

  ).497: 1392(طباطبايي، بخش نخست، » » دودمان را برد.

                                                            
نيز داشته است به اين معنا كه مسأله ي فقدان نان و خواربار كه منتج از خشكسالي  اين اعتراضات گذشته از ستمگري حكام، مبناي معيشتي -52

  ). 22ـ21: 1387بود مردم را به شكايت از حاكمان ترغيب كرد. در اين باره مراجعه شود به (آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، 
  انسه و انگليسي بياوريم.در اين مقاله سعي شده پاره اي از مفاهيم را به دو زبان فر -53

Attentes politiques / Political expectations. 
3.Le siècle des Lumières / Age of Enlightenment.  

رفتن از مظاهر اين دوره مي توان به شبهه و ترديد در جزميات ساختار يافته در طي قرون متمادي ؛ توسعه ي تجربه گرايي و آزمايشگاه در نظر گ
و جامعه و پي آمد آن تحول علمي، نوگرايي در تفسير متون ديني ؛ تدوين دانش هاي نو، بروز و ظهور خلاقيت در عرصه هاي ادبي، هنري؛  طبيعت 

 گسترش ماجراجويي هاي مستعمراتي و پي آمد آن  مداخلات در امور داخلي ديگر كشورهاي تحت استعمار و ... اشاره كرد.   

  )61: 1393فرزند از خود برجاي گذاشت. رجوع شود به (آبراهاميان،  170ازدواج و  مورد 192فتح علي شاه  -4
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   تيم. زين پس، تاريخ سير تكراري به خود نگرفته و تغييرات ساختاري در دوره دوم شاهد تغيير و تحولي شگرف هس
ي نظام سياسي سنتي ايران را به چالش كشيد. نگاه شاهان قاجار، افراد با نفوذ و نخبگان سياسي ايران متمايل به شاكله

باعث جدا شدن قفقاز از  غرب شد. حضور استعماري اشغالگرايان اروپايي باعث بروز جنگ هاي متمادي شد كه متعاقباً
ايران گرديد و مداخلات سياسي و اقتصادي قدرت هاي استعماري را در ايران افزايش داد. سرانجام در ابتداي قرن بيستم 
استبداد قاجاري مورد هجمه ي اعتراضات مردمي قرار گرفت. اعتراضات در برابر تعرض و نفوذ بيگانگان بويژه در قبال 

قتل چهارمين شاه قاجار، ناصر الدين شاه مصادف شد و راه را براي يك ايجاد يك جنبش انقلابي  دول روس و انگليس با
هموار كرد. در اين مقاله خواهيم ديد كه در پي هر تحولِ تاريخي، مرحله ي واپس روي (عقب گردي) بوجود آمده كه 

ه اصلاحات براي ايجاد تحول در بين وزراي كاردان منتج از برخورد نيروهاي ترقي خواه با قدرت هاي سنتي بود. اما، اميد ب
از بين نرفت و براي برون رفت از ركود و انجماد فكري به اصالت عقل و تعليمات علميِ مقدماتي روي آوردند. براي درك 

ري اين دوره ي تاريخي، تمركز بر عصر عباس ميرزا، اصلاحات ساختاري و مضبوط قائم مقام، اميركبير و سپهسالار ضرو
  است.      

شكست هاي متوالي فتحعلي شاه، محمد شاه و ناصرالدين شاه  در مقابل روسيه و انگلستان خرابي و خسران بسياري براي 
ايران به بار آورد. اما اين ناكامي ها باعث نشد كه شاهان قاجار به تكاپو افتاده و براي  جبران عقب ماندگي مشهود ايران 

جي چاره انديشي كنند. بالعكس، آنها به سياست ايجاد ربع و وحشت روي آورده و تغييري در در قياس با قدرتهاي خار
عادت سياسي خود نداده و همچون مردم بي خبر و نا آگاه از رويداد هاي برزگ قرن دور ماندند. تنها در آخرين سال هاي 

بداد شاهان قاجار را به چالش كشيدند. تاريخ سلطنت ناصرالدين شاه بود كه مردم به تدريج به آگاهي نسبي رسيده و است
گواه اين امر است كه شاهان و اشرافي كه در بارگاه شاهنشاهي آمد و شد مي كردند، راه اصلاحات سياسي و اجتماعي 

  برخي از صدر اعظم هاي كاردان و لايق را سد و مانع مي شدند.
يرزا، وليعهد فتحعلي شاه نام بردكه نسبت به عقب ماندگي در ميان مسئولين آگاه و مطلع در ايتدا بايستي از عباس م

قدرت نطامي ايران آگاهي يافته و مصمم گشت آن را نوسازي كند. گفتگوي عباس ميرزا با فرستاده ناپلئون نشان مي دهد 
ژه در كه چگونه شكست هاي عباس ميرزا در برابر ارتش روسيه نخستين آگاهي را در ميان برخي از رجال دولتي (بوي

  برانگيخته و آنها را مصمم كرد براي برون رفت از عقب ماندگي ايران تلاش كنند:  56دارلسلطنه تبريز)
بيگانه، تو اين ارتش، اين دربار و تمام دستگاه قدرت را مي بيني. با تمام اينها،  گمان مبر كه من خوشبخت باشم. چطور «

ريا كه در برابر صخره هاي بي حركت ساحل در هم مي شكنند، مي توانم (خوشبخت) باشم؟ بسان موج هاي خروشان د
تمام دلاوري هاي من در برابر سپاه روس شكست خورده است. مردم كارهاي مرا مي ستايند، اما تنها خود من از ضعف 

ها در هايم باخبرم (...) آوازه ي پيروزي هاي ارتش فرانسه به گوش من رسيده است و نيز دانسته ام كه دلاوري روس 
برابر آنان جز يك پايداري بيهوده نمي تواند باشد. با اين همه، مشتي سرباز اروپايي همه دسته هاي سپاه مرا با شكست 
روبرو كرده و با پيشرفت هاي ديگر خود  بي وقفه ما را تهديد مي كند. (...) اين چه قدرتي است كه به شما چنين برتري 

اي شما و ضعف هاي هميشگي ما در چيست؟ شما به هنر حكومت كردن، هنر نسبت به ما مي دهد؟ دليل پيشرفت ه
شكست دادن، هنر بالفعل كردن تمام دانش هاي انساني  آشنايي داريد، در حاليكه به نظر مي سد ما محكوم به عدم 

                                                            
در همين دوره، دارالسلطنه تبريز، بويژه از اين حيث كه وزيري كاردان و گروه هايي از كارگزاران «در اين باره جواد طبابطايي مي نويسد:  -56

  ).     139: 1392(طباطبايي، بخش نخست، » لاف جهت دربار تهران تبدبل شد.كارآمد تدبير امور را بر عهده داشتند، به درباري در خ
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من بگو  براي احياي پيشرفت در يك جهل شرم آور گرفتار شده باشيم و به آينده نمي انديشيم. (...) حرف بزن بيگانه، به 
  ).(Jaubert, 1821 : 174-177 »مجدد ايرانيان (پارسي ها)  چه بايد بكنم. 

شكننده گي سلامتي عباس ميرزا اجازه تكميل اصلاحات نظامي را نداد و سرانجام در سن چهل و شش سالگي درگذشت. 
)، 1212آبان  3سال بعد از مرگ عباس ميرزا (در اين دوره، لزوم اصلاحات سياسي از ديد شاهان قاجاري بدور ماند. يك 

پدرش فتحعلي شاه نيز درگذشت. پادشاهي محمد شاه (سومين شاه قاجار) پيشرفتي را كه پدرش (وليعهد عباس ميرزا) در 
  .    57ايران ايجاد كرده بود را از بين برد

  م) 1779ـ1835ه.ش) (1214ـ1158ابوالقاسم فرهاني ملقب به قائم مقام ( .2
ميان وزراي كارآمد و شايسته ي قاجاري، ميرزا ابوالقاسم فرهاني ملقب به قائم مقام بعنوان معمار جنبش اصلاحات،  در

همراه با پدرش، ميرزا عيسي جايگاهي رفيع دارند. ميرزا عيسي به غير از فرزندش، معلم و استاد شخصيت هايي چون 
      عيسي و ابوالقاسم فرهاني از جمله اولين شخصبت هايي بودند كه . ميرزا 58وليعهد عباس ميرزا و امير كبير بوده است

در نظام سياسي ايران دستگاه « در ايران به حساب مي آيند. با اين همه بايستي دانست كه  59»حاكميت قانون « پايه گذار 
صدر اعظم در ادارة دولت، صدارت نماينده قدرت سلطنت بود، و صدر اعظم وكيل مطلق پادشاه. اما حد اختيار و اقتدار 

  ).203: 1394(آدميت، » بستگي داست به شخصيت سياسي او در رابطة با قدرت شهريار وقت. 
 60مراد از حاكميت قانون، دولتي است منطق گرا و خرد ورز كه استقرار و اساس وجودش منطبق بر اراده ي جمعي

نهادي « يك نهاد مافوق زميني نيست بلكه  61كه حاكميتاست. قائم مقام فرهاني در زمان وزارتش نشان داد  (عمومي)
است كه در آن منافع ملي كشور بايستي بر روي هر ملاحظه ديگري ارجحيت داشته باشد. او بر اين اعتقاد بود  62»عمومي 

ين كه شاه بايستي پادشاهي (سلطنت) كرده و ميل به حكومت كردن (كار اجرايي/ دولتي/ وزارت) نداشته باشد. در هم
  ارتباط محمد حسن اعتماد السطنه مي نويسد كه در ابتدا اين قائم مقام بود كه قدرت پادشاهي در ايران را محدود كرد: 

قائم مقام] آقايي و احترام و تاج و تخت و ضرب سكه را خاص سلطنت كرده، ولي نصب و عزل و قطع و فصل كار و «[
را مي خواست، منحصر به تصويب خود نمايد و در مجلس وزارت  اجراء امور دولت و دادن و گرفتن مواجب و منصب

  ). 137: 1357(اعتماد السلطنه، » صورت دهد.
وزارت از سلطنت را بتوان از » استقلال « بنظر ميرسد كه خواسته و اراده ي صدر اعظم مبني بر تمايز و مهم تر از آن 

دن حدود و مرزهاي قدرت پادشاهي در ايران و نخستين اقدامات اصلاحي دانست كه هدفش محدود و مشروط كر
كه مناسبات سياسي و اجتماعي جديدي را مي طلبيد، بود. بديهي است كه  63متناسب و هماهنگ كردن آن  با دوران جديد

                                                            
   .1367، لندن، نشر پيام، » 1848ـ 1834ايران در راه يابي فرهنگي«در اين ارتباط رجوع شود به هما ناطق،  -57
   ).5: 1385براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به (آشتياني،  -58
) و در زبان آلماني Legal state/ State of law)، در زبان انگليسي (Etat de droitدر زبان فرانسه ( »نحاكميت قانو«معادل مفهمومِ  -59

)Rechtsstaat .مي باشد (  
4. Volonté générale / General will. 
5.Etat/ State 
6.res publica 

ستان قرار داشت و مي توان پي برد كه تدبير و مديريت مناسبات ايران در مقابل سه قدرت منطقه اي و جهاني از قبيل عثماني،  روسيه و انگل -63
سياسي وزراي كاردان و نقش آنان به منظور ايستادگي مقابل اين سه قدرت استعمارگر در جلو گيري از تصرف و حفظ تماميت ازضي ايران چقدر 

  حائز اهميت بود.  
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، مقام صدارت (وزارت) را نه در سرسپردگي، خدمتكاري، تملق و 64اين اصل كشور داري با اتكاء بر شايسته سالاري
در تامين منافع و مصالح ملي مي داند. باري اين اقدامات اصلاحي قائم مقام كه در زمان صدارت امير كبير  چاپلوسي كه

نيز با جديت دنبال شد، بعد ها مبدل به جنبش اجتماعي نيرومندي گشت كه خود را دركسوت انقلاب مشروطه و 
  مشروطه خواهي بر اركان نظام سنتي قاجاريه تحميل كرد. 

شت وليعهد عباس ميرزا، فتح علي شاه قدرت را به پسر عباس ميرزا يعني محمد شاه كه تا قبل از رسيدن به پس از درگذ
و روي شاه جوان  65سلطنت محمد ميرزا ناميده مي شد، واگذار كرد. قائم مقام در اين نامگذاري نقشي به سزا ايفا كرد

. به همان ميزان كه قائم مقام فردي روشن 67حاجي ميرزا آقاسي، اما نه شايد به اندازه معلم و استادش 66بسيار نفوذ داشت
انديش و عقل گرا و در اداره امور بسيار توانا بود، به همان ميزان حاجي ميرزا آقاسي متحجر، خرافاتي، سالوس  و ناتوان 

ت او را از پيش رو بود. حاجي ميرزا كه مي ديد رقيب خود بينشي كاملاً متضاد در امور مملكتي با او دارد، مصمم گش
بردارد. مشاراليه اين كار را با برانگيختن  حساسيت هاي مذهبي ساكنين تهران و شوراندنشان بر عليه قائم مقام انجام داد 
وچنين نماياند كه او منافع و مصالح عمومي و ملي ايران را بر ملاحظات ديني و مدهبي ارجح مي دارد. سختگيري هاي قائم 

مد شاه كه گاهاً از حد اعتدال مي گذشت و اصرار او مبني بر اين كه در مقام وزارت خود آن چنان مقام نسبت به مح
  مختار باشد كه محمد شاه بي اذن او قادر به عطايي نباشد را اعتماد السلطنه نشان مي دهد:

ام به اقتدار گذرانيده به طريقي از هنگام حركت محمد شاه از آذربايجان تا پنج ماه توقف در دار الخلافه طهران، قائم مق« 
كه احدي بدون اذن وي قدرت رفتن خدمت محمد شاه را نداشته و محمد شاه بدون اذن وي، ديناري به كسي نداده. 
چنانچه اگر هم مايل به بخشش بود، هر آينه موجب ملامت قائم مقام مي گرديد، در اين موارد كه گرفت و گير قائم مقام 

جمعي دوستان بدو گفتند كه اينقدر بر پادشاه تنگ گرفتن و قدغن نمودن كه هيچكس نزد او آمد و  از حد اعتدال گذشت،
رفت نكند و پادشاه معاشرت با احدي ننمايد درست نيست. عاقبت به تو كم مرحمت خواهد شد. (...) باري پادشاه را از 

ود و او برفتار خود برقرار بود، تا اينكه به تحريك  رفتار قائم مقام كينه در دل بهم رسيده روز به روز بر كينه مي افز
  ).156: 1357(اعتمادالسلطنه، » مجهول النسب آن چنان وزيري بينظير را به قتل رسانيد.» ميرزا آقاسي نام ايرواني«

                                                            
  د:قائم مقام در نامه اي پيرامون شايسته سالاري مي نويس -64

در پيشگاه حضرت همايون مدار قرب و اعزاز و قرار اختصاص و امتياز به افزودن اسباب كمال است نه فزوني سن و سال؛ و به زورِ كياست، « (...) 
م مقام (قائ» ملك و رياست مي توان گرفت نه محضِ وراثت. بهتري، پاية برتري است، نه مهتري؛ و اكمليت موجب فضيلت خواهد بود، نه اكبريت.

   ).99: 1373فرهاني، 
تاريخ نويسان گفته اند كه حتي در زمان حيات عباس ميرزا، قائم مقام نظر خوشي به ميرزا محمد، وليعهد نايب السلطنه، نداشت، اما عباس «  -65

ابوالقاسم، ميرزا محمد را در كنف ميرزا پيش از مرگ از ميرزا خواسته بود حمايت خود را از وليعهد او دريغ نكند. با مرگ عباس ميرزا، ميرزا 
: 1392(طباطبايي، بخش نخست، » حمايت خود گرفت و با مرگ فتح علي شاه نيز در نهايت اقتدار و كارداني مقدمات سلطنت او را فراهم آورد.

  .).        209ـ208
  احسان طبري در اين ارتباط مي نويسد:  -66

عليرغم عموهاي رنگارنگش تنها بر اثر پشتيباني موثر قائم مقام در نزد فتحعلي شاه، پس از مرگ  محمد ميرزا فرزند عباس ميرزا نايب السلطنه«
هر  پدر ابتدا وليعهد و سپس شاه شد، و به همين سبب قائم مقام تصور مي كرد در نزد شاه زاده مصدر آن چنان خدماتي شده كه مسلماً او را از

ويژه كه در زندگي عباس ميرزا، محمد ميرزا سوگند ياد كرده بود كه تيغ را بر وزير پشتيبان خويش  خطري از جانب وي در امان خواهد داشت، به
حرام خواهد شناخت. اين اطمينان به پشتيباني تضمين شده شاه موجب شد كه قائم مقام با بي پروايي دست به تحكيم قدرت دولت و ارتش و 

  ).40پي دي اف: (طبري، » جلوگيري از اسراف اموال دولتي بزند.
براي اطلاع از حالات حاجي ميرزا آقاسي مراجعه شود به مهدي نواب طهراني، رساله دستور الاعقاب، به تصحيح و اهتمام علي آل داود،  -67

  ) 77:  1377و ( معلم حبيب آبادي،  1376تهران، نشر تاريخ ايران، 
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اشت. اين چنين شد كه حاجي ميرزا آقاسي صدرات را از قائم مقام گرفت و تا زمان مرگ پادشاه اين مقام را در دست د
رونق و ثبات ايجاد شده توسط قائم مقام رفته رفته از دست رفت. خصومت و عداوتي كه ميرزا آقاسي عليه اصلاح و 

  نوسازي دستگاه ديواني/ دولتي نشان مي داد ايران را در تنگناي عقب ماندگي و استيصال قرار داد.
دين ميرزا را به عنوان وارث تاج و تخت برگزيد. در ه.ش) پادشاهي كرد و ناصر ال1227تا  1213محمد شاه چهارده سال (

اين زمان وليعد بعلت نوجوان بودن قادر به اداره كردن آذربايجان نبود و محمد شاه برادرش بهمن ميرزا را براي اين 
انداخت مسئوليت انتخاب كرد. از يك سو بيمار بودن پادشاه و از سوي ديگر نوجوان بودن وليعد، بهمن ميرزا را به طمع 

كه براي بدست آوردن سلطنت تلاش كند. همين بلند پروازي سبب شد بجانش سوء قصد شده و براي در امان بودن به 
  1روسيه پناهنده شود.
درگذشت، اين واقعه به درگيري براي جانشيني دامن زد. بغير از ناصرالدين ميرزا،  1227شهريور  14باري محمد شاه در 

يعني بهمن ميرزا كه از جانب روس ها محافظت مي شد و پسر ديگر محمد شاه، ملك آرا كه از  دو تن از مدعيان سلطنت،
جانب انگليس ها حمايت مي شد، سلطنت را براي خود مي خواستند. با كمك و نفوذ ميرزا تقي خان روشن انديش، آگاه و 

 22شد. اينچنين  ناصرالدين ميرزا در تاريخ كاردان كه جانشين حاكم آذربايجان بود، بخت سلطنت يار ناصرالدين ميرزا 
  تاجگذاري كرده و توانست بر روي وزير لايق، كاردان و شجاع خود حساب كند.  1227شهريور 

  م)         1852ـ1807ه.ش) (1230ـ1186ميرزا تقي خان امير نظام، ملقب به امير كبير (. 3
ائم مقام اول) و ميرزا ابوالقاسم (قائم مقام دوم)، زادة فراهان بود. ميرزا تقي خان همچون اساتيد بزرگ خود ميرزا عيسي (ق

سالگي همراه با يك هيأت نمايندگي از طرف دولت ايران به روسيه رفت. در بدو ورودش در سن  22امير در سن 
د. اين سفر قرار گرفت كه تا آن زمان در ايران ناشناخته بو 2»فرهنگ سياسي جديدي « پطرزبورگ بود كه تحت تأثير 

، كارخانجات  4»نهاد هاي مدرن « به او امكان داد كه علاوه بر مراوده با بزرگان روس، با  3ش)1209ـ1208آموزنده (
صنعتي و تسليحات جنگي، مراكز علمي، دار الشفا، رصد خانه و غيره آشنا شود. نه سال پس از سفر به روسيه، ميرزا تقي 

ليعهد، به منظور ملاقات با تزار روس به  ايروان رفت. پس از اين سفر، مشاراليه كه خان، بهمراه ناصر الدين ميرزاي و
مسئوليت وزارت نظام آذربايجان را نيز بعهده داشت بنابر معاده الرزنه الروم مأموريت يافت با دولت عثماني مذاكره كند 

حقوقي، اجتماعي و فرهنگي عثمانيان تحت  تا امير با جنبش نوگرايي در ساختار سياسي، 5و اين سفر فرصتي بود مغتنم
  ) آشنا شود.1876تا  1839( 6عنوان تنظيمات

                                                            
  تهران را ترك كرده و به تفليس رفت. 1227ارديبهشت  15بهمن ميرزا تحت اسكورت روس ها در تاريخ  -1

2.Culture politique moderne / Modern Political Culture.  
  ).43) و (طبري، پي دي اف:57: 1394(آدميت،» ) نزديك به يازده ماه طول كشيد.1245تا رمضان  1244سفارت امير كبير به روسيه (شوال « -3

  ).43اف:
4.Institutions modernes/ Modern Institutions. 

   ).76: 1394(آدميت،» كنفرانس ارزنه الروم به حساب سنوات قمري چهار سال و دو ماه و يك روز بطول انجاميد.«  -5
ه.ق) با سلطنت سلطان عبدالحميد آغاز شده و معمار آن رشيد پاشا بود. جالب است كه بدانيم 1255ه.ش ( 1208دورة تنظيمات از سال  -6

پاشا در عثماني، اميركبيرهم در ايران به مقام صدارت رسيد. هر دو صدر اعظم همديگر را شناخته و نامه نگاري هم يا همزمان با صدارت رشيد 
ر يكديگر داشته اند. از علل توفيق تنظيمات عثماني مي توان از نقش مثبت دول انگليس و فرانسه نام برد. ملاحظات استراتژيك آن ها مبني ب

مقابل روسيه اقتضا مي كرد كه اصلاحات عثماني متداوم باشد. اگر اين دلمشغولي باعث استمرار اصلاحات در عثماني تقويت دولتي مستحكم در 
  شد، كارشكني دول روس، انگليس و فرانسه نه تنها آهنگ اصلاحات را در ايران كُند كه بعضاً متوقف كرد. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به

  رابطه با جنبش تنظيمات رجوع شود به در ).183ـ182: 1394(آدميت،
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وضعيت خطرناكي را براي ايران بوجود آورده بود: مناطقي بسيار حاصلخيز از  2در دو جنگ متوالي عليه روسيه 1شكست 
)  ضميمه روسيه شد و 1813ر اكتب 24) (1192آبان  2( 3شمال ايران تا گرجستان مطابق با عهدنامه صلح گلستان

مداخلات و مطالبات  روسيه و انگلستان در امور داخلي ايران افزايش يافت. ضرورت درك اين آگاهي كه ايران در قياس 
با كشورهاي هاي قدرتمند خارجي دچار عقب ماندگي مزمن شده و نياز به اصلاح نظامي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و 

  شايسته همچون عباس ميرزا، قائم مقام و امير كبير مورد تاكيد قرار گرفته بود. سياسي از جانب رجالي 
مجموع حوادث داخلي (بويژه جنگ هاي ايران و روس) و سفرهاي برون مرزي (روسيه، ارمنستان و عثماني) ميرزا تقي خان 

بپردازد. او در اين برهه ي زماني، (معقول) كردن مديريت اجرايي كشور  4را مجاب كرد كه به سازماندهي دولت و عقلاني
در دار السلطنه تبريز از تجربيات نائب السلطنه عباس ميرزا و قائم مقام بهره ها برده بود. همانطور كه در اين مقاله اشاره 
، كرديم، قائم مقام مصر بود شاه در كارهاي اجرايي كشور كه در حيطه ي مسئوليت صدر اعظم و كابينه اش بود وارد نشده

   دخل و تصرفي اعمال نكند. ميرزا تقي خان تحت تأثيرهمين دو شخصيت وارسته و شايسته بود كه محدود كردن قدرت 
فرا گرفت. به عنوان معاون والي آذربايجان، ميرزا تقي خان باني و بنيانگذرار اصلاحاتي  5بي اندازه شاه را به عنوان يك اصل

ح و ممنوع كردن رشوه، احداث كارخانه هاي شكر سازي، ريسمان سازي، اسلحه نظير استقرار نظم، اصلاح بودجه، تقبي
سازي شد. از ديگر كارهاي ارزنده ي مشاراليه بومي كردن دانش، تكنيك و صنعت اروپايي بود و به اين منظور او از 

  مشاورين غربي دعوت كرد به ايران آمده و دانش خود را آموزش و تعليم دهند.    
) به مقام صدرارت رسيد. او به مقام رئيس ارتش (امير 1848اكتبر  19( 1227مهر  27خان امير نظام در تاريخ ميرزا تقي 

نظام) نائل شده و مسئوليت آموزش و پرورش وليعهد (ناصر الدين ميرزا) را نيز بر عهده داشت. همانطور كه قائم مقام بر 
بر روي ناصر الدين شاه اگر نگوييم بيشتر كمتر هم نبود. اين اثر گذاري،  روي محمد شاه نفوذ داشته، تاثير و نفوذ امير كبير

جداي از شخصيت و نظم امير خاني، از نقش و كمك مستقيم او در به تاج و تخت رسيدن ناصر الدين ميرزا نشئت گرفته 
را به همسري او داد. نفوذ بود. شاه براي جبران اين مساعدت، يگانه خواهرش ملك نسا ملقب به ملك زاده (عزت الدوله) 

و تأثير فزاينده امير كبير در امور كشوري آن چنان روندي طبيعي بخود گرفته بود كه ناصر الدين شاه در اين باره نوشته 
در  6). همسر سفير بريتانيا، ليدي شيل205: 1394(آدميت،  »به اين قدرت پيشكار و وزير ابداً به ايران نيامده بود.« بود: 

                                                                                                                                                                                          
Nora Lafi (dir), Municipalités méditerranéennes. Les réformes municipales ottomanes au miroir d’une histoire 
comparée ?, (شهرداري هاي مديترانه اي. اصلاحات شهري عثماني ها در آينه تاريخ تطبيقي), Berlin, K. Schwarz, 2005.   

وكشور جواد طباطبايي  بدرستي اشاره مي كند كه جنگ ايران و روسيه، تنها پيكار دو كشور نبود بلكه روبارويي و تقابل نظام اجتماعي و سياسي د -1
  را نيز شامل مي شود:

ي كهن و منسوخ لشكر كشي سود نظام سياسي ايران مبتني بر فرمانروايي ايلي و متكي بر ابلات و عشاير بود، و در اين جنگ، ارتش از شيوه ها« 
از مي جست و جنگ افزارهاي آن، به طور عمده، شمشير، تير و كمان يا تفنگ هاي فتيله اي بود در حاليكه ارتش روسيه به جنگ افزارهاي جديد  

  ).         133: 1392(طباطبايي، بخش نخست، » جمله توپخانه سنگين مجهز بود و با شيوه هاي جديد اروپايي به جنگ مي پرداخت.
م) به وقوع پيوست. دومين دوره از اين سلسله جنگ ها 1814-1804ه.ش ( 1193تا  1183اولين دوره جنگ هاي ايران و روسيه در تاريخ  -2

تاريخ بخاطر ابهاماتي كه در متن معاهده گلستان بر سر مناطق مرزي وجود داشت به اختلاف و در نهايت به رويارويي نظامي بين دو كشور در 
) انجاميد. پرونده جنگهاي دوم ايران و روس با پذيرش معاهده تركمانچاي از جانب ايران در دهم فوريه 1828-1826ه.ش ( 1208تا  1206
  بسته شد.   1828

ي مجد، معاهدات و براي آگاهي از معاهدات و قراردادهاي منعقد شده بين ايران و دول خارجي در دوره قاجار مراجعه شود به غلامرضا طباطباي -3
  .1373قرارداد هاي تاريخي در دوره قاجاريه، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 

4.Rationalisation/Rationalization. 
5.Principe. 
6.Lady Sheil. 
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امير « وزير امور خارجه بريتانيا نيز به قدرت و اقتدار امير كبير اشاره كرده و مي نويسد:  1خود به لرد پالمرستونگزارش 
  ).205: 1394(آدميت، » شاه را در ادارة امور مي توان معادل صفر شمرد.« كبير در نظام حكومت مختار است و 

ير كبير براي درباريان، شاهزادگان و نزديكان ناصر الدين شاه علي قاجار خاطر نشان مي كند كه رفتار، منش و نظم ام
  خطري بر عليه تظييع منافعشان بود، همان ها بودند كه شاه را براي خلع امير كبير ترغيب مي كردند: 

امير كبير حق دارد به همه امور نظم و نسق بدهد، اما او اشتباه مي كند كه در مقابل مردم و در حضور اعليحضرت « 
رفتاري كمتر محترمانه از خود بروز دهد. اعليحضرت مي بايست اطمينان حاصل كند كه فعاليت هاي وزيرش در جهت 

 (Kadjar, 1992 :271) » گرفتن تاج و تخت نباشد. 

           نارضايتي ها بر عليه امير كبير تنها از دربار تهران نشئت نمي گرفت:  بنا بر دستور صدر اعظم، كاركنان دولتي 
نمي توانستند كم كاري كنند، سربازان هم مي بايستي نظم و انضباط را مي پذيرفتند، او حتي مخارج حرم شاهي را در 

   كنترل خود داشت.
با قدرت هاي سنتي و فئودال مبارزه و بسياري از امتيازهاي نابجايي را كه دادگاه ها از آن ها بهره مند بودند را  امير كبير« 

پسر «راد ممتاز قاجاري كه بوسيله ملكه ي مادر، مهد عليا هدايت مي شدند چندبن بار سعي كردند كه ملغي كرد. اف
را كه مصمم به اجراي اصلاحات شده بود از كار بركنار كنند. سرانجام شاه از خودبيني وزيرش به هراس افتاده  2»خدمتكار

حقيقت، امير كبير درصدد ترفيع برادر ناتني شاه،  و متقاعد شد كه او در صدد به دست آوردن تاج و تخت است. در
به مقام شاهي بوده كه از حمايت بريتانيا هم برخوردار بوده است. براي خلاص شدن از اين مدعي  33عباس ميرزاي 

              سلطنت، شاه او را فرماندار قم كرد. اصرار وزير شاه را نگران مي كرد؛ در خلال سلطنتش، او[ ناصر الدين شاه] يك 
  . (Richard, 2006 : 59)» بي اعتمادي بيمارگونه اي براي همه مدعيان تاج و تخت حمايت شده از طرف بيگانه داشت. 

انكار ناشدني امير كبير و محبوبيتش سبب رشك ناصر الدين شاه شد. زين پس، شاه او را نه در  4شايستگي و فساد ناپذيري
قيب مي ديد كه مي خواهد به تاج و تخت برسد. اين حس عدم اطمينان و حسادت مقام صدر اعظم بلكه بعنوان يك ر

  باعث شد ناصر الدين شاه در ابتدا  او را از مسئوليتش خلع كرده و سپس دستور قتلش را صادر كند.  
  دارالسلطنه تبريز: كانون نخبگان قبل از انقلاب مشروطه

دارالسلطنه تبريز كانون نخبگاني شد كه با اراده و عزم خويش به پي ريزي در زماني كه ايران و روسيه درگير جنگ بودند، 
(بنيان گذاري) ساختاري اصلاح طلبانه روي آوردند كه سال ها بعد بر روي آن مشروطه خواهي بنا شد. در همين شهر بود 

اطوري عثماني، وي شاهد تولد و كه امير كبيراز آموزه هاي سياسي قائم مقام بهره ها برد. به عنوان سفير ايران در امپر
 عثماني بود.   5تكامل جنبش تنظيمات

  

                                                            
1.Lord Palmerston. 

ز خانواده اشراف بود، پدر امير كبير، كربلايي محمد اين عبارت طعنه آميزبدين خاطر است كه، بر خلاف قائم مقام كه پدرش ميرزا عيسي ا -2
   قربان نام داشت كه آشپز و سپس دربان قائم مقام بود.

  مراد همان عباس ميرزا ملك آرا مي باشد.  -3
يي كه مي خواستند به پول ها« يكي از اساتيد اتريشي دارالفنون بنام دكتر پلاك كه به دعوت امير كبير به ايران آمد در اين مورد مي نويسد:  -4

  (Polak, 1863: 297) . »او بدهند و نمي گرفت، خرج كشتنش شد.

) بود اصلاحي در ساختار 1876تا  1839در اين مقاله از جنبش نوگرايي تحت عنوان تنظيمات ياد كرديم و نوشتيم كه جنبش يا نهضتي ( -5
  سياسي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي عثمانيان.
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 1اميركبير، پيشرو و طلايه دار حاكميت قانون

 جدايي حوزة عمل شاه (مقام سلطنت) از دولت (وزارت) . 1

سياسي بوده است. عنصر كليدي در اين نوع نظام  2»سلطنت مستقل « در زمان امير كبير، نظام سياسي ايران در قالب 
فقدان حقوق فردي، سياسي و اجتماعي است. مفهوم قدرت مستقل به قدرتي كهن باز مي گردد كه به صورت فردي اعمال 
شده و به قلمرو نهادهاي ديگر از قبيل قوه مجريه، مقننه و قضائيه امتداد مي يابد. پس از رسيدن به مقام صدارت، امير به 

مصمم به محدود و مشروط كردن قدرت مستقل شاه شده و حتي مخارج دربار را  طريق مشي سياسي استاد خود قائم مقام،
نيز از حيطة كنترل خويش خارج نكرد. به اين ترتيب مشاراليه، مرزي بين حوزة قلمرو شاه و حيطة مسئوليت دولت ايجاد 

رد، بسته نبود. با اصرار و ابرام به كرد، اما اين مرز بر روي ناصرالدين شاه كه همواره نظم و قواعد امير خاني را نقض مي ك
اجراي اصلاحات سياسي ـ اجتماعي خود، امير به خوبي واقف بود كه وي سرانجام، همانند قائم مقام، قرباني بعدي پادشاهي  

  قاجار خواهد بود. 
ولتي  فراهم و تشديد اعمال چنين حجمي از كنترل و انتظام، نارضايتي هايي در سطح شاه، درباريان، ماموران و كارگزارن د 

هنوز اصلِ ضمانت حقِ حيات (امنيت قضايي) را نپذيرفته بود. به اين معنا،  3مي كرد. در اين دوره از تاريخ ايران، استبداد
صدر اعظم يا يك كارمند عالي رتبه كه از شغل و مقام اداري خود عزل شده يا مورد غضب شاه قرار گرفته، خطر مرگ  

. استبداد شلطنتيِ قاجاري تابِ تحمل محدود شدنِ قدرت بي اندازة شاه را نداشت؛ امير 4هديد مي كردهردم جان او را ت
  كبير از اين خطرِ بالقوه آگاه بود.

مداخلات شاه و دربار در اداره ي امور دولت كه در حيطه ي اختيارات  صدراعظم و وزيرانش بود از يك طرف و تعهد و  
ن بردن فساد و استقرار عدالت و اخلاق مدني (مبارزه با رشوه خواري، پيشكش دادن به حكام و پايداري امير براي از ميا

تملق گويي)؛ تعيين حدود اختيارات شاه (تعيين حدود سلطنت) از طريق قانون؛ اطلاع رساني اصلاحات دولتي و سياسي از 
قدرت حاكميت و دولت مرز و سرحدي دارد كه  طريق روزنامه (وقايع اتفاقيه) و آگاه كردن مردم نسبت به اين امر كه

آن ها را تعيين و محدود كرده (انتظام مملكت)؛ ترويج علم و دانش روز(مدرسة دارالفنون) و مخالفت با » قانون « منحصراً 
  هموار كرد.  5(كُنسطيطوسيون)» قانون اساسي « مداخلات قدرت هاي بيگانه (روس و انگليس) راه را براي پي افكندن 

به گواه تاريخ هم او بود كه براي بار اول صحبت از كُنسطيطوسيون به ميان آورده بود. در اين رابطه، ميرزا يعقوب خان، 
عريضة «پدر ميرزا ملكم خان، از مقربانِ نزديك امير كبير، رسالة منتشر نشده اي سال ها پس از قتل امير تحت عنوان 

  زا يعقوب خان مي نويسد :نوشته است. در اين رساله مير»  محرمانه
ميرزا تقي خان را همه وقت محرم و هواخواهش بودم؛ خاصه در روزهاي پريشاني و اضطرارش. دستخط هاي همايون كه «

غالباً اعتماد انگيز بود، به من نشان مي داد. بعد از زيارت گفتم كه اگر ده يك اين ها صدق باشد، جاي اين همه انديشه 
گفت: راست مي گويي، اما حرف در اين است كه بندگان شاهنشاهي با يك وجود تنها در مقابل اين  نيست كه شما داريد.

همه رخنة دردمندان سپر خواهند انداخت و لابداً به جهت آسودگي خودشان مرا قرباني خواهند كرد. گفتم:  چرا چارة 
روس هاي «   ل كُنسطيطوسيون داشتم. مانع بزرگمتنهايي شاهنشاه را پيش از وقت نديدي؟ گقت: مجالم ندادند و الاّ خيا

                                                            
1.Précurseur de l’Etat de droit/ Precursor of the rule of law.  
2.La monarchie absolue / The absolute monarchy.   
3.Déspotisme / Despotism.  

 راتكرار همين منوال، در طي قرون متمادي، سبب شده بود تا كارگزاران دولتي و عموم مردم ايران در روند جامعه پذيري سياسي شان اين نكته  -4
  ).1393:62(آبراهاميان، » مردان عاقل مي دانند كه اگر شما عقيده اي مخالف نظر شاه داشته باشيد زندگي خود را از دست خواهيد داد.« كهبدانند

5.Constitution. 
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: 1392(آدميت، )؛223: 1394(آدميت، » بودند. انگليس كمال همراهي را در باطن وعده مي داد. منتظر موقع بودم. 1»تو 
100.(  

حات فكر تدوين كُنسطيطوسيون يا قانون اساسي مدون كه خود امير اذعان داشته مجالش ندادند، نياز به انجام اصلا
مقدماتي داشت كه وي بخوبي آن ها را اجرايي كرد: اصرار بر توزيع و تقسيم قدرت در دستگاه صدارت با تأسيس وزارت 
خانه هاي متعدد، نظم و نسق دادن به امور كشورداري، اهتمام در استقرار و اجراي عدالت و دادگري تنها بخشي از تفكر 

  دهد. سياسي اميركبير را تشكيل مي
 2لاحات مالياص. 2

) دربار و دولتي  متفرق و نابسامان به ارث  گذاشت. بغير 1848سپتامبر  4/ 1227شهريور  13محمد شاه با مرگ خود (
كه بوسيلة ميرزا تقي خان اداره مي شد ديگر شهرهاي ايران ناامن بوده و حال و روز خوبي نداشتند. نقش   3از آذربايجان

زا آقاسي در اين آشفتگي بسيار بود. در مقام بررسي دورة چهار ماهه ي اول محمد شاه و صدر اعظمش حاجي مير
امير نظام سخت مشغول اصلاح خطاكاري هاي دولت زمان محمد شاه « زمامداري امير كبير، كاردار انگليس مي نويسد: 

خزانة « زا تقي خان توانست در اين مقاله نوشتيم كه امير كبير متأثر از استاد خود قائم مقام فرهاني بود. مير 4»است.
و دخل و خرج مملكت را انتظام بخشيده، نا امني را رفع كند. از مهمترين اقدامات ميرزا تقي خان، اصلاح امور  5»سلطنتي

ماليه؛ كاهش مستمري هاي شاهزادگان، وزرا، علما و درباريان و تقليل مداخلات دول روس و انگليس در امور داخلي ايران 
  بوده است.

امير كه خود در فن استيفا سررشته داشت، بر اساس آن صورت تصميم دليرانه و قاطعي گرفت. يعني از حقوق تمام «
: 1394(آدميت، » كساني كه از خزانة دولت مواجب با مقرري داشتند، از شخص شاه گرفته تا نوكر جزء، بتناسب كاست.

267.(  
ها، پي آمدي جز نقاق و دشمن تراشي بر عليه صدر اعظم و  اين اصلاحات بسان بذري شد كه مداومت در اجراي آن

با عمل بي پرواي خود « كوشش براي عزل او را در پي نمي داشت. بر همين اساس بود كه وزير مختار انگليس مي نويسد: 
ه بيشتر در كم كردن حقوق و مواجب افراد، همه را دشمن خود ساخته است.... البته اين تصميمي بود لازم، خاصه اينك

عايدي دولت صرف مستمريهاي گزاف مي گرديد كه تناسب با درآمد كم ايران نداشت. اما عاقلانه اين بود كه در كاستن 
آنها تبعيض قائل مي گرديد، و اين آزمايش ناگوار را به زماني ديگر موكول مي ساخت كه حكومت پاپة استوارتري مي 

                                                            
  تهران بود. به اين دليل بود كه ميرزا بعقوب خان مترجم سفارت روسيه در »روس هاي تو « منظور امير كبير بكار بردن عبارت  -1

2.Les réformes financières / Financial reforms.  
  در نظم و نسق دستگاه دولت ميرزا تقي خاني، حتي ميرزا آقاخان نوري دشمن امير، ضمن نامه اي به برادر زاده اش در فارس مي نويسد: -3
در جاي ». اسي غير مرحوم ندارد. كار، نظم و حساب بهم رسانيده...حالت امروز ايران دخلي به شلوق كاري و هرزه گي ايران عهد حاجي ميرزا آق«  

آذربايجان قائم مقام و امير نظام ديده، اينگونه آدمها مثل ميرزا ابولقاسم و ميرزا صادق در آنجا نمود نمي كنند. آذربايجان جاي «ديگر مي نويسد: 
   ).215: 1394(آدميت، » سلطنت و جان سلطنت است، شوخي نيست.

  امير خودش نمونه اي چند از نادرستي هاي رايج  را بر شمرد. از جمله اينكه سرهنگان حقوق فوجهائي را « در ادامه كاردار نقل مي كند كه  -4
ديده گرمي گرفتند كه اصلاٌ وجود خارجي نداشتند ؛ (...) در دستگاه ديوان جمع زيادي هستند كه بدون آگاهي شاه مرحوم فرمان به نام آنان صادر 

    و مداجب هنگفت مي گرفتند؛ و عايدي دولت يكسره به جيب شخصي افراد مي رفت. چنان آشفتگي در كار مالية مملكت است كه سالها طول 
   ).266: 1394. نگاه شود به (آدميت، 1849ژانويه  31فرانت به پالمرستون،  144/60انگليس » مي كشد تا بنظم درآيد.

   ).265: 1394(آدميت، » حقوق درباريان و افراد خاندان سلطنت و مستمري روحانيون بود. پول نقد خزانه، خاص«  -5
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مي توان فهميد كه اصلاح طلبي امير كبير ميانه اي با تبعيض و رجحان  ). به آساني269ـ268: 1394(آدميت، » يافت.
  طلبي نداشت.

 تفكيك امر جمع آوري ماليات ولايات از حكومت. 3

از كارهاي شايسته ي ميرزا تقي خان، كوتاه كردن دست حاكم يا وزير از دريافت ماليات ولايات بود. اين سياست جديد، 
در ماليات را به اشخاص ذي نفوذ نمي داد و محاسبه ي آن را صرفاً مستوفي هر ولايت  اجازه ي محاسبه و دخل و تصرف

بر عهده داشت. در نامه اي كه امير كبير به وزير خراسان نوشته است همين اهتمام در اجراي اين سياست قابل روئت 
ظم معاملات و محاسبات لازم بود كه هر چند شما سمت پيشكاري آنجا [خراسان] را داريد، لكن در امر ماليات و ن«است: 

از جانب ديوان اعلي يك نفر مستوفي معين شود... ميرزا موسي كه محل وثوق من است، به استيفاي كل ممالك خراسان 
مامور شد... بي امضاي او كسي در معاملات و محاسبات و عمل دفتر نبايد مداخله نمايد كه او را من اختيار كرده ام، نيك 

  ).277: 1394(آدميت، » كار را از او خواسته ام... آبادي تيولات را زياد و زحمت شما را كم مي كند.و بد اين 
 تاسيس دارالفنون. 4

بود كه هدف آن آموزش و تعليم و تربيت افسران،  1يكي از قابل توجه ترين اقدامات امير كبير، تاسيس دارالفنون
د طبقه بورژوا و تكنوكرات به منظور مدرنيزه كردن ايران بود. براي پيشبرد مهندسان (نظامي و غيرنظامي)، مترجمين و ايجا

       اين هدف، اساتيد و مترجمين اروپايي براي تدريس علوم مدرن نظير طب و پزشكي، داروسازي، رياضيات، فيزيك، 
وسيقي و نقاشي استخدام شده و هنر هاي نظامي، معدن شناسي، نقشه كشي، تاريخ، جغرافيا، زبان هاي فرانسه و انگليسي، م

  به تدريس پرداختند.
نفر،  39نفر، پياده نظام  26نفر، توپخانه  12نفر بودند از اين قرار: مهندسي  114عدة شاگردان دارالفنون در سال تاسيس « 

  ).367: 1394(آدميت، » نفر. 5نفر، معدن شناسي  7نفر، فيزيك و شيمي و داروسازي  20طب و جراحي 
ح است كه ابتكار ايجاد مراكز علمي، در بسط و گسترش دانش و علم جديد مثمر ثمر بوده و توانست انحصار تعاليم پر واض

قديمي و سنتي را از پيشينيان گرفته و براي اولين بار براي آموزش سنتي به يك رقيب جدي مبدل شود. در دارالفنون بود 
ارسي ترجمه شد و شمار فزاينده ي اين كتاب ها، احداث كتابخانه و چاپ كه آثار علمي، ادبي و فرهنگي اروپايي به زبان ف

خانه اي شايسته به نام دارالفنون را اجتناب ناپذير كرد. اما، رواج و بسط ذهنيت علمي و فني وارد دنياي علم سياست نشد، 
علم « آنچه ميرزا ملكم خان به اين دليل كه حاكمين قاجار از ورود علم سياست مدرن (انديشه سياسي) به ايران يا 

مي نامد بيم داشتند. درحقيقت، ناصر الدين شاه بيشتر راغب و طالب كسب دانش و فن آوري نظامي، مهارت  2»تنظيم
صنعتي، اقتصادي و كشاورزي بود تا توسعه ي سياسي ايران. خاصه اينكه در اين اثنا، وي نگراني خود از رشد فزاينده علوم 

  ر ايران را نيز پنهان نكرد:    و پي آمد هاي آن د
[ناصر الدين شاه]  از اينكه آموزش و پرورش مدرن جنبش هاي اجتماعي را برنيانگيزد وآن را تبديل به شورش برعليه « 

دارالفنون اعمال نظر مي كرد و بر آن بود كه  3حاكميت نكند هراس داشت؛ اينچنين بود كه او خود بر روي پذيرش هاي

                                                            
بازگشايي شد. جالب است كه   )1851 دسامبر 21( 1230دي  6دارالفنون اولين كشور دانشگاه ايراني منطبق با معيارهاي غربي بود و در تاريخ  -1

  و و پنج سال بعد از دانشگاه استامبول در شهرهاي تهران و تبريز تاسيس شد. بدانيم دارالفنون بيست سال قبل از دانشگاه توكي
). لازم به توضيح 72:  1381مراد از علم تنظيم همان اصلاح دستگاه اداري دولت است. براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به (ميرزا ملكم خان  -2

تمدني و مباني حقوقي (به منظور تدوين نظام قانوني) امري دشوار اگر نگوييم  است كه اصلاح نظام سياسي بدون توجه به اصلاح نظام فرهنگي،
  ناممكن است.

3.Admissions 
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ا به خارج از كشور را محدود كرده و از سرعت  رشد و توسعه آموزش مدرن در كشور بكاهد.(...)  اعزام دانشجوه
دارالفنون به مركز دانشگاهي علمي ـ آموزشي كه از آن توقع مي رفت مبدل نشده ونقش آن تضعيف شد، بويژه بعلت 

دد ديگر(...). درالفنون در آغاز، همه عناصر نظارت دربار در اواخر پادشاهي ناصر الدين شاه و به علت تأسيس مدارس متع
و شرايط لازم براي تبديل شدن به يك دانشگاه بزرگ را دارا بود اما در پايان سلطنت قاجار از آن نام پرآوازه چيزي جز 

    (Naraghi, 1992 : 99-100) »يك موسسه آموزشي نماند.
اصرالدين شاه، مهد عليا عليه امير كبير نتيجه داد و سرانجام او به گواه تاريخ، توطئه هاي درباري و كينه توزي هاي مادر ن

)،  سيزده روز پيش از قتل امير كبير، 1851دسامبر  29( 1230دي  8را از كار بركنار كردند. دارالفنون روز دوشنبه 
شاهزادگان، درباريان و  افتتاح شد. عليرغم، بركناري امير كبير، تربيت دانش آموختگان دارالفنون كه بيشتر شامل فرزندان

در ايران ناميد. از  1كارمندان عالي مرتبه مي شد، هستة اولية طبقه اجتماعي را تشكيل داد كه مي توان آن را طبقة  بورژوا
 ميان همين قشر بود كه متفكرين ترقي خواه برخاسته و در نشر و بسط انديشة مشروطه خواهي اثر گداشتند.    

 طي بين حاكمين و مردم بوسيلة انتشار روزنامه ايجاد كانال ارتبا. 5

يكي از ارزنده ترين خدمات امير كبير انتشار روزنامة وقايع اتفاقيه بود كه دو هدف عمده را دنبال مي كرد: مطلع كردن 
ر ديگر دولت و دولتيان نسبت به آنچه در دنيا مي گذشت و آگاه و هوشيار كردن مردم از وقايع دربار، رويداد هايي كه د

شهرهاي ايران و جهان بوقوع پيوسته و اصلاحاتي كه ميرزا تقي خان باني آن ها بوده است. انتشار روزنامه نقش بسزايي در 
بوجود آوردن آگاهي، دانايي و بيداري در مردم داشت و آن ها را از پيشرفت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 

را در ايران شكل و  2»افكار عمومي « اسطة همين روزنامه بود كه امير توانست ديگر مردمان جهان مطلع مي كرد. بو
) منتشر شد اما نام روزنامه 1851فوريه  7( 1229بهمن  18توسعه دهد. شمارة اول روزنامة وقايع اتفاقيه در روز جمعه 

بر آن گذاشته شد و تا » وقايع اتفاقيه«  داشت و تنها از شمارة دوم بود كه نام» روزنامچة اخبار دارالخلافة تهران « عنوان
). خبر انتشار اين روزنامه كه در حقيقت هفتگي انتشار 372ـ371: 1394ده سال بعد به همين نام منتشر مي شد. (آدميت، 

  مي يافت در روزنامه هاي پاريس، لندن، وين و پطرزبورگ هم منتشر شد.
  3ملغي كردن استفاده از حق بست. 6

شستن) آئين حقوقي ـ قضايي متداول در ايران بين قرون پانزدهم تا بيستم بوده است. فقدان يك نظام بست (به بست ن
حقوقي ـ قضايي منسجم كه بتواند از حقوق متهمين يا مجرمين دفاع كند آنها را به سمت مكان هاي مقدس يا تقدس آميز 

از جمله مكان هايي بودند كه متهمين يا مجرمين را از  سوق مي داد. امامزاده ها، سراي مجتهدان، مساجد و اصطبل شاهي
برخورد قهريه در امان نگه مي داشت. در واقع  تقدس اين اماكن سبب تاخير (صبر) در صدور و اجراي حكمي مي شد كه 

ه و بيشتر ناشي از خشم و غضب بوده و تناسبي با جرم مرتكب شده نداشته است. قاعدة بست به تدريج تغيير ماهيت داد
نقش كاركردي بعضاٌ مثبت خود را از دست داده و مبدل به مفرَي براي مجرمين شده بود كه با سو استفاده از اين قاعده، 

  از اجراي عدالت جلوگيري مي كردند.  
در حكومت بي قانون ايران، مردم گاه براي احقاق حق و يا از ترس شكنجه و ستمگري حكومت به آنها پناه مي جستند. «

ن در اين كار هم قانوني نبود، از اندازه گذشت و هر گناهكار و آدمكش و هرزه كاري بست مي نشست، و كسي را ياراي چو
تعقيب آنان نبود. خاصه اينكه اغلب اتفاق مي افتاد كه آن كسان به خانة ملايان با نفوذ پناه مي بردند، و روحانيون نيز آن 

                                                            
1.Bourgeois. 
2.Opinion publique / Public opinion. 

  جايي كه مردم براي ايمن ماندن از تعرض يا براي دادخواهي به آن پناهنده مي شدند. -3
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» ت بكار مي بردند. اين خود سوء استفادة ديگري بود از آئين تحصن جوئي.را وسيلة اعمال قدرت خود در برابر دول
  ).              432: 1394(آدميت، 

بغير از اماكن مذهبي، سفارت خانه هاي خارجي بويژه روسيه و انگلستان، تحت لواي قوانين بين المللي، اما بواقع به منظور 
نزديك به خودشان، مصونيت سياسي اعطا مي كردند كه همين سواستفاده تقويت نفوذ خود در ايران، به اشخاص ذي نفوذ 

عملاٌ همان كاركرد به بست نشستن را پيدا كرده بود. براي امير كبير كه همواره تلاش مي كرد از دخالتهاي روس و 
دول خارجي، به انگليس در امور داخلي ايران جلوگيري كند، تداوم آئين بست و مصونيت سياسي پيشنهاد شده از جانب 

تضعيف بيشتر حاكميت دولت ايران منجر مي شد. آشكار است كه اصرار مشاراليه مبني برقطع كردن دخالت هاي 
بيگانگان از طريق تحصن سياسي، نارضايتي دولت هاي فوق را در پي مي داشت. گزارش ليدي شيل به پالمرستون گوياي 

ت، و دشواريهائي كه با آن روبرو خواهد گشت، بيشتر از آن است كه شكستن بست ماية تاسف اس«... همين حقيقت است: 
مي پندارد. در نامة خود امير را از اين تصميمش بر حذر داشتم، اما خيال نمي كنم كه از انديشة خود در استقرار قدرت 

» ه بست بنشيند. مطلق دست بردار باشد، گرچه به احتمال زياد روزي مجبور خواهد گرديد كه براي حفظ جان خودش ب
  ).  با وجود مخالفت ها و كارشكني هاي بيگانگان امير كبير موفق به الغاء آئين بست شد.433: 1394(آدميت، 

 ملغي كردن شكنجه .7

امري رايج و متداول بود، اما او در مدت كوتاهي توانست آن را ممنوع  كند. براي  1در ابتداي صدارت امير كبير، شكنجه
) بود 1848تا  1834ش ( 1227تا  1213تاريخ ايران، در دوره پادشاهي محمد شاه يعني در طي سال هاي  نخستين بار در

كه اصرار و ابرام دول روسيه و انگليس منتج به صدور فرماني از جانب حاجي ميرزا آقاسي مبني بر منسوخ كردن زجر و 
درت اجرايي لازم را براي ممنوع كردن شكنجه ). البته اين فرمان ق313ـ312: 1394شكنجة متهمين شد. (آدميت، 

نداشت و در ابتداي دوره صدارت امير كبير نيز تعذيب متهمين امري معمول بود. همين منوال، سبب شد تا نمايندگان دو 
احكام شاه « ) طي نامه مشتركي از امير كبير بخواهند كه 1850فوريه  6( 1228بهمن  17دولت فوق در تاريخ 

شاه] كه بنا بر سفارش دو دولت فخيمه صادر شده، در اين عهد خجسته به موجب فرمان تجديد يافته ... كه مغفور[محمد 
شش روز بعد امير جوابي ارسال  ).313: 1394(آدميت، » در ممالك محروسة ايران چنين ظلم فاحشي را متحمل نشوند.

  اعمال قانون عدل و عدالت گستري دارد: مي كند كه نشان از درك وضعيت متزلزل كشور و آگاهي او به ضرورت
از اينكه خداوند عالم نعمت عظمت سلطنت را به ما ارزاني داشته، بنا و قانون ما با بندگان خدا مبني بر عدل است، راضي « 

نيستيم كه از حكام چنين عملي صادر شود. و بر ذمة ملكداري و رعيت پروري لازم مي دانيم كه بنفسه الشريف مراقب و 
ملتفت انتظام امور داخلة مملكت شده، نگذاريم كه حكام كسي را شكنجه نمايند. ولي از قراري كه آن جنابان استحضار 
دارند كه از بدو سلطنت ما تا به حال الواط و اشرار در فارس و عراق و يزد و خراسان و ديگر ولايات، چقدرها باعث 

نهب و غارت اموال تجار گشته اند. اگر در خلال اين اوضاع و احوال  اغتشاش و خرابي مملكت و رعيت شده اند، و مشغول
اينگونه احكامي كه اشرار قطاع الطريق حمل بر عدل نمي نمايند صادر شود، باعث ازدياد جرأت و جسارت الواط و اشرار 

ه ما خود حكم صادر خواهد گشت. انشاء االله در اين اوقات كه امر ممالك محروسه را منظم و مقتضي وقت داشتيم البت
  )314: 1394(آدميت، » خواهيم فرمود كه حكام نتوانند رعيت ما را شكنجه نمايند.

) فرمان امير mars 1850 10( 1228اسفند  19يك ماه پس از تبادل نامه ها با ديپلمات هاي روس و انگليس، در تاريخ 
  كبير و لغو شكنجه صادر شد: 

                                                            
1.Torture.  
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قروع سمع همايون افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري در اين وقت از قرار شكاياتي كه م«
كه متهم مي شوند، و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده، به شكنجه مي گذارده اند. چنين حركت منافي مروت 

بهانه متهمين را به شكنجه نگذارند.  و احكام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي فرماييم كه بهيچ
پس از آنكه نقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازة تقصيرشان گرفتار همان  سزاي شرعي و عرفي گردند. حكام 
ولايات مزبور بهيچ وجه كسي را به شكنجه اذيت نرسانند، و مراقب باشند كه احدي مرتكب چنين عمل گردد مورد 

» هد شد. مي بايد حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند.مواخذه و سياست خوا
  ).315: 1394(آدميت، 

تاخير يك ماة صدر اعظم در ارسال پاسخ مبين انتقاد و ناخرسندي است كه او نسبت به مداخله دول روس و انگليس در 
ن لغو شكنجه، في الفور درخواست آنها را نپذيرفت. در اين ارتباط امور داخلي ايران دارد. صدر اعظم با علم بر حق بود

با صدارت ميرزا تقي خان، انديشة سياسي جانشين عرفان در مناسبات خارجي شد. مناسبات « جواد طباصبايي مي نويسد: 
برابر گردنكشان و تفرعن با دو دولت روسيه و انگلستان و نيز عثماني برابر منطق رابطة نيروها اداره مي شد و خاكساري در 

  ).32: 1392(طباطبايي، بخش دوم، » در برابر خاكساران در سياست امير كبير جايي نداشت.
  دوران پسا امير كبير تا صدارت ميرزا حسين خان قزويني. 4

و شروع ه.ق) دورة واپس روي سياسي و اجتماعي ايران از ن1268م/1851ه.ش/1230با بركناري و سرانجام قتل امير كبير(
ناميد تا بيست سال بعد كه مصادف است با آغاز صدارت ميرزا » دوره ي فترت « شد. اين برهه كه مي توان آن را 

  حسين خان قزويني (سپهسالار) ادامه داشت:
  صدارت هفت سالة دومين صدر اعظم ناصرالدين شاه، ميرزا آقا خان نوري معروف به اعتماد الدولة نوري در بين   

  م) ؛1858تا 1851ه.ش. (1237تا  1230 سال هاي
  ؛1861تا  1858( 1240تا  1237ترقي خواهي سه ساله (  
  1).1871تا  1861( 1250تا  1240بحران ده ساله  

با صدارت ميرزا آقا خان نوري نظم و اصلاحات امير خاني متوقف شده، تحجر، تنزّل و واپس گرايي سياسي و اجتماعي 
ت امير كبير براي منافع ملي ايران سودمند و مفيد به فايده بود، خسارات و خسران صدارت آغاز گرديد. هر جقدر صدرا

ميرزا آقا خان سنگين و ننگين بود. پس از عزل ميرزا آقاخان نوري بود كه ضرورت از سرگيري اصلاحات اقبال گرفت. 
) 1858اوت  30) (1275محرم  20( 1237شهريور  8فساد صدر اعظم معزول آنقدر بود كه ناصر الدين شاه در تاريخ 

  طي فرماني به عزل مشاراليه و الغاي منصب صدارت رضايت دهد: 
چون شما جميع امورات دولتيه را به عهدة خود گرفتيد، و احدي را شريك و سهيم خود قرار نمي داديد... خبط ـ ها و « 

وز كه روز بيستم محرم است شما را از منصب صدارت، خطا ها اتفاق افتاد و كم كم امورات دولت معوق مانده ... لهذا امر
  »و نظام الملك و وزير لشكر را از مناصب خود معزول فرموديم.

منصب صدارت عظمي و لوازم آن هم بكلي از دولت علية ايران منسوخ گردد. و به همين اعلام نامة رسمي بايد كل «
ن را در عهدة شخص واحد بكلي معدوم بدانند كه بعد ازين به طبقات نوكر و عموم مردم، اين منصب را منسوخ و لوازم آ

                                                            
ي تاريخي را فريدون آدميت به صورت هجري قمري در كتابش آورده است. براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به اين نقسيم بند -1

  )16: 1392(آدميت،
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» كس به اين مقام و خواهش بيايد مورد سخط و غضب خاطر همايون خواهد گرديد.احدي داده نخواهد شد. و هر
  ).54: 1392(آدميت،

الغاي پست صدر  در درستي و صحت عملِ شاه در عزل صدر اعظمي فاسد چون ميرزا آقا خان نوري شبهه اي نيست، اما
اعظمي در نظام مستقل آن دوره بي شك عملي نادرست و نابخردانه بود. پس از چند روز از صدور اين فرمان، شش 

و دو وزارتخانة  1»شوراي دولت « وزارتخانه از قبيل داخله، خارجه، جنگ، ماليه، عدليه، وظايف و اوقاف تاسيس شده و 
ارت و صنايع ايجاد گرديد. در ابتدا، شكل و فرم نظام جديد دولتي به صورت ديگر از قبيل وزارت علوم و وزارت تج

  مستقل تشكيل نشده بود و حدود و تغور ضابطه مندي نداشت اما بتدريج نظم و نسقي پيدا كرد. 
م)  1881ـ1828(ه.ش)1260ـ1206(ميرزا حسين خان قزويني ملقب به مشيرالدوله و سپس سپهسالار. 5
  ه.ق)1298ـ1243(

زندگي سياسي ميرزا حسين خان قزويني به دو بخش قابل تقسيم است. در ابتدا، در زمان صدارت اميركبير بود كه در سال 
ه.ق.) به عنوان كارپرداز در كنسول گريِ بمبيي به هندوستان رفت و پس از آن بعنوان ژنرال 1267ه.ش/1229(1851

ناحيه (قفقاز) بود كه ميرزا حسين خان با ميرزا فتحعلي آخوندزاده  كنسولِ تفليس در قفقاز به خدمت مشغول شد. در همين
وزير مختاري در استامبول بود كه در همان شهر لقب مشير  دوستي و موانست بوجود آمد. سومين سمت مشاراليه مقام

ان در قالب تنظيمات الدولگي گرفت. ماموريت دراستامبول بعنوان سفير به وي امكان داد تحولات سياسي و اجتماعي عثماني
را رصد و بررسي كند. آشنايي نزديك وي با نخبگان، روشنفكران و پيشگامان تنظيمات عثماني همچون فؤاد پاشا، عالي پاشا 
و منيف پاشا نشان از جايگاه  شامخ وي در طي دوران مسئولبيتش دارد. البته محدود كردن وزن و اعتبار سپهسالار با 

  انگاشتن جايگاه حقيقي اوست. حق مطلب را آدميت در اين ميان به درستي ادا كرده است:  نخبگان عثماني، ناديده
برجسته ترين دولت سازان مشرق در نيمة دوم سدة گذشته بودند (...) سپهسالار و ايتو  3و ايتو 2سپهسالار و مدحت پاشا«

محدت پاشا و ايتو] قابليت اين را داشتند كه سه خيلي متأثر گرديدند. (...) آن سه وزير [سپهسالار،  4از افكار بيسمارك
ـ اما دولت ناصري و عبدالحميد كجا و دولت ميجي كجا. (...) از آن سه تن، تنها ايتو عاقبت بخير مملكت تازه بسازند

  ).153: 1392(آدميت،» گشت.
  
  
  
  
  
  

                                                            
1.Consiel d’Etat/Council of State. اغلب اعضاي شوراي دولت را وزيران هشت وزارت خانه تشكيل مي دادند.   
2.Ahmet Şefik Midhat Pasha ) وزير بزرگ اواخر دوره ي تنظيمات عثماني است.1884ـ1822( احمت سفيك مدحت پاشا  
3.Itō Hirobumi   ) در دوره ي ميجي، اولين، پنجمين، هفتمين و دهمين نخست وزير ژاپن بود.1909ـ1841ايتو هيروبومي ( 
4.Otto Eduard Leopold von Bismarck 

)؛ صدراعظم كنفدراسيون آلمان شمالي 1890ـPrusse) (1862جمهور اتريش () وزير و رئيس 1898ـ1815اتو ادورارد لئوپولد فون بيسمارك (
   ) بود.1890ـ1871) و صدر اعظم امپراتوري آلمان در سال (1871ـ1867(
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زارت و صدارت مي باشد، دوراني ه.ق) و1297تا  1287بخش دوم زندگي سياسي ميرزا حسين خان شامل دورة ده سالة (
       كه وي به همراه ديگر انديشمندان اين عصر، پايه گذار اصلاحات حقوقي، سياسي و اجتماعي بديعي در ايران شد. 
       نوشته هاي سياسي كه از وي برجاي مانده، حاوي مفاهم بسيار مهم و بديع در امور كشور داري است. مفاهيمي چون: 

    ، »ناسيوناليزم « ، »وطن داري « ،  3»ملّت« ، 2»نظام پارلماني« ، »كُنسطيطوسيون « ، »مشروطيت « ، 1»ون حكومت قان« 
،  »منافع عموميه « ، »نظامنامه يا اساسنامه « ، »افكار عموميه « ، »حقوق اجتماعي فرد« ، »تربيت ملّت « ، »آزادي افكار « 
           و ... هنوز هم در عرصة سياسي هر كشوري بازتاب دهندة طبيعت و » مسئوليت دولت « ، »هيات مجتمعة دولت «
  در هر رژيم سياسي است.  4»ظرفيت دموكراتيك « 

عزم و ارادة سپهسالار براي استقرار حاكميت قانون از اين جهت اهميت دارد كه به تعيين و شناخته شدن حقوق سياسي و 
. 5مات وي، تاسيس وزارت عدليه با معاضدت ميرزا يوسف خان مستشار الدوله بوداجتماعي مردم كمك كرد. از ديگراقدا

                                                            
د بنيان گذاشته شده و از مبناي اصلي و حياتي اين قانون اين است كه اجازه نمي ده» قانون « حكومت قانون بر اساس اصل عدالت و استيلاي  -1

فرد، افراد، گروه ، مجلس يا شورايي قصد و عزم الغا و بر هم زدن اصل تساوي و مساوات حقوق انساني (بين مسلمان، مسيحي، يهودي، زن و 
 كه بويسلة قانون تضمين شده است را داشته باشد. در حقيقت، تحقق عيني حقوق اجتماعي، سياسي، مرد...)، آزادي فردي و امنيت مال و جان را

 حكومت قانون دلالت دارد بر هيأت مجموع«صادي بر اساس عدالت را مي توان از اهداف قانون دانست. مطابق با تعريف فريدون آدميت، اقت
ستگاه دولت. قواعد و ضوابطي كه حاكم بر نظام اجتماع باشد ـ يعني حاكم بر روابط افراد با يكديگر، حاكم بر روابط افراد با دولت و حاكم بر خود د

حقوق خصوصي و عمومي، حقوق شخصي و سياسي، و بالاخره حقوق اساسي جملگي مشمول آن مفهوم كلي هستند. در فلسفة سياسي جديد، منشأ آن 
   ).170: 1392(آدميت،». قواعد و ضوابط ارادة مردم شناخته گرديده است.

ثال مي آورد و از انحصار قدرت در دست يك نفر انتقاد كرده و بر براي تبيين نظام پارلماني، ميرزا حسين خان قزويني از تحولات عثماني م -2
  لزوم تعيين وكلاي ملّت (نمايندگان) با دورة زماني مدت دار تاكيد مي كند و مي نويسد:

كنند و مي گويند:  [عثماني]  نيز نهايت انزجار خاطر را علناً اظهار مي نمايند و ميل خود را به انعقاد مجلس پارلمنت بيان مي» تبعة مسلمه« 
جود سلاطين عثماني در هيچ عصر و ايام مردمان عاقل و مدبر كه از عهدة مملكتداري توانند برآيند، نبودند. ولكن وكلاي مدبر و عاقل هميشه و

ته اند. وكلاي حاضر چنانچه داشته اند، و ادارة مملكت در عهدة آنها بوده است، و سلاطين را از اصراف منع نموده و خزانة دولت را معمور نگاه داش
اداالله و بايد در مقابل اوامر و خواهش هاي سلطان مقاومت نمي توانند، و روز بروز كار ملت عثماني عقب افتاده ... عوض اينكه ادارة شصت كرور عب

ملّت بيفتد، و وكلاي دولت در  سرنوشت همة آنها در يد قدرت چهار پنج نفر وكلا است، بهتر نمي شود كه در دست سيصد چهارصد نفر مبعوثان
زول و نزد مجلس پارلمنت مسئول و [مورد] مواخذه باشند، و افعال ايشان محل ايراد يا تحسين عمومي واقع شود ، و اگر خطايي كردند اين دسته مع

   ).131: 1392(آدميت،» دستة ديگر روي كار آمده، مشغول خدمت دولت و ملت گردند؟ 
را كه كاركردهايش متناسب با جامعه ي مترقي متناسب با روح رمانه نبود را » مفهوم رعيت « حسين خان بود كه سعي كرد  در ابتدا اين ميرزا -3

را با ملزومات حقوقي ـ قضايي خاصِ آن ( همچون: نظام پارلماني، تعيين وكلا يا نمايندگان ملّت، استقرار » مفهوم ملّت « منسوخ و به جايش 
به مساوات حقوق همه ي افراد جامعه باشد، تحصيل علوم و معارف براي عموم مردم  و ... ) جايگزين كند. پي آمد اين ملتّ مشروطيتي كه متعهد 

با  سازي، منسوخ كردن بينش و فلسفه ي سياسي بود كه قرن ها در ايران كارگرد داشت : گله انگاشتن مردم ايران و نقش شباني براي شاه. مطابق
ي، مظهر حاكميت ناشي از اراده ي ملّت است. نقش آفريني و اداره ي حكومت از جانب مردم، اقتضا مي كند كه ملت ايران فلسفه ي سپهسالار

» شبان محور « تربيت يافته مكتب علم شده، هشيار، آگاه و بيدار گردند. البته شاهان قاجاري كماكان سلطنت (حتي از نوع مشروطه) را وديعه اي 
  طريق آن به هدايت رعيت مي پرداختند. براي مثال گفتگوي محمد علي شاه قاجار با رئيس مجلس مؤيد همين نكته است: مي دانستند كه از 

چطور من مسئوليتي ندارم؟ من « احتشام السلطنه كه متمم قانون اساسي را براي امضاي شاه عرضه داشت، او يكه خورد و معترضانه گفت: « 
(آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، » ني كه گوسفندان را هدايت و نگهداري مي كند، سرپرستي كنم.بايستي رعاياي خود را مثل شبا
  .).     34: 1387مجلس اول و بحران هاي آزادي، 

4.Capacité démocratique /Democratic capacity.  
كومت قانون و تبديل حقوق شرع به نظام حقوقي ـ مدني جديد ميرزا يوسف خان مستشار الدوله نقش بسزايي در تأليف و گردآوري  نظرية ح -5

مبرزا يوسف خان از نخستين و مهمترين كتاب هاي دوران پيش از انقلاب مشروطه مي باشد. آنچه بر اهميت كار » يك كلمه « داشته است. رسالة 



 101  زمينه هاي تحولات فكري جنبش مشروطه خواهي در ايران

تخصص و مهارت مستشار الدوله هم سبب گشت كه ميرزا حسين خان (سپهسالار) مقام وزارت عدليه را به وي واگذار 
اه نامه بود منتشر كرده كه به صورت م» وقايع عدليه « ). پس از آن روزنامه ي  247: 1392كند ( طباطبايي، بخش دوم، 

اما ديري نپائيد كه اجازه انتشار پيدا نكرد. از دلايل اصلي تعطيلي وقايع عدليه اين بود كه با رسانه اي كردن اخبار و 
دستور نامه هاي حقوقي و قضايي مبني بر ايجاد قوانين جديد در دستگاه قانون گذاري (وزارت عدليه) و اين اصل كه همه 

وني برخوردارند سبب ايجاد نارضايتي در بخشي از اقشار سنتي جامعه مي شد. بر همين اساس ميرزا ملكم از مساوات قان
نوشتن قانون در روزنامة عدليه چه لازم است كه ماية پريشاني و « خان به سپهسالار چنين خاطر نشان مي كند كه: 

» چه رخنه اي در آيين ما منظور دارند؟ اند واضطراب مردم شود و بگويند آيا چه بدعتي براي ماخيال كرده
  ).174: 1392(آدميت،

با صدارت ميرزا حسين خان، اصلاحات و استقرار حكومت قانون در ايران جان تازه اي گرفت : رابطه ي صدارت و 
سلطنت معين شد و مسئوليت اداره ي مملكت در حيطه ي عمل هيات وزرا (كه جملگي در مقابل صدراعظم مسئول 

و با مسئوليت صدر اعظم (بعنوان مسئول در برابر شاه) قرار گرفت. همين طرح باعث كاناليزه شدن (هدايت شدن)  بودند)
قدرت سياسي در دستگاه صدرات شد. اين تمركز گراييِ قدرت، دشواري هايي را نيز در پيش روي دستگاه صدارت قرار 

بداد و خودكامگي روزگار گذرانده و ميل به استقلال و نافرماني از مي داد، از جمله: نااهلي و تمردّ حكام ولايات كه با است
آن مقام را داشتند. حال اينكه دستگاه صدرات مصمم و پيگير اصل نظارت بر چگونگي عملكرد حكومت ولايات بود. مطابق 

ليات مطابق با مقرّراتي با اصلاحات سپهسالار، حكام ولايات دو ماموريت عمده داشتند: حفظ امنيت در شهر و گردآوري ما
بر همة حكام مقرر مي داشت. ضابطه مند كردن اخذ ماليات نيز گامي در جهت تعيين حد و  1»مجلس تنظيمات « كه 

    حدود قدرت حاكمين، حفظ حق رعيت و كشاورز و دفع تعدي ماموران مالياتي بوده است. از ديگر ابتكارات مشاراليه 
ونگزاري از قوه ي اجرايي اشاره كرد. طرح مزبور مقدمات تفكيك اصل قانونگزاري، اجرايي و مي توان به تفكيك اختيار قان

حقّانيت آراي « قضايي را در بر داشت. آيين رايزني و صلاح انديشي از ديگر اصول سياست سپهسالار بود. بر همين اساس، 
  سام السلطنه شد: تا آنجا پيش رفت كه سبب ساز عزل حاكم خراسان شاهزاده ح 2»اكثريت 

در مجلس دربار اعظم كتابچة راپورت خراسان و عرضحال مردم بجنورد خوانده شد. هيأت دولت راي داد كه چون « 
تعدي كرده بايستي معزول »  همه جا و از همه جهت« كتبي قانون  دولت را مجرا ندانسته و » التزام « شاهزاده برخلاف 

» به موجب اذن و اجازة كليه اي كه داشت « و »  كلية عمل و تقويت احكام دولتبراي نظم « گردد. ميرزا حسين خان 
  ).211ـ210: 1392(آدميت،» راساً دستور عزل حسام السلطنه را فرستاد.

                                                                                                                                                                                          
ي دوران جديد و تلاش او جهت تفسير قوانين شرعي بر پاية  قوانين مشاراليه  مي افزايد اعتقاد وي به سازگاري قوانين اسلام با قوانين حقوقي و عرف

م)، زماني كه به عنوان كاردار سفارت در پاريس مشغول به  1870ه.ق ( 1287حقوقي/مدني دوران جديد مي باشد. ميرزا يوسف خان در سال 
  ). 36: 1363تشارالدوله، خدمت بوده رسالة  يك كلمه را نوشته است. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به  (مس

در ولايات را داده است. هدف آن » مجلس تنظيمات « بود و همين قانون رأي به استقرار » قانون تنظيمات « از ابتكارات سپهسالار تدوين  -1
دولتي در هرولايت  ساي اداره هايرؤمجلس، اعمال نظارت بر عملكرد حكام (حكومت داري) و محدود كردن قدرت آنها بود. مجلس تنظيمات از 

به استثناي شخص حاكم تشكيل مي شد و اعضاي آن عبارت بود از مستوفي، مأمور وزارت جنگ، امين ديوانخانه، امين وظايف و اوقاف، امين 
  تجارت و منشي. 

2.La légitimité des voix de la majorité / The legitimacy of the majority votes.  
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سبب كوتاه شدن دست بسياري از شاهزادگان و درباريان از  1اجرايي شدن همين ضوابط و قوانين (بويژه قانون تنظيمات)
  شده و دشمني و عداوت آنها را عليه ميرزا حسين خان سپهسالار برانگيخت.پول بيت المال 

 محك حكومت قانون در تقابل با خودكامگي. 1

استيلاي حكومت قانون در سپهر سياسي ايران كه در طي قرون متمادي به استبداد گرويده بود سنت شكني بس سترگ 
ر الدين شاه به حكومت قانون پي آمدهايي از قبيل محدود شدن بود. التزام حاكمان، شاهزادگان، درباريان و شخص ناص

دايره ي قدرت و اختيارات آنها؛ به رسميت شناختن حقوق سياسي و اجتماعي مردم؛ استفرار عدالت و الغاي ستم و دراز 
مشروط و  دستي حكام و بالا دستان به حقوق حقّه ي زير دستان را در پي مي داشت. استقرار چنين ساختار سياسي كه

محدود به قانون بود طبعاً نمي توانست رضايت حاكمين مستبد را برآورده كند. همانطور كه در اين مقاله نوشتيم، اولين 
قرباني نظم ميرزا حسين خاني (سپهسالاري) شاهزادگاني بودند كه در امر حكومت هنوز به استبداد روزگار مي گذراندند، 

لار به تمام حكام فرستاد آغازي بود بر پايان سلطه طلبي و مسئوليت ناپذيري شاهزادگان. كه سپهسا» قانون تنظيمات « اما 
يادداشتي شگفت انگيز كه ميرزا حسين خان بر حاشيه ي اين قانون نوشت و بر همه ي حكام ولايات فرستاد نشان از همين 

  شت: عزم راسخ صدر اعظم براي پيشبرد اصلاحات و مقابله با فساد شاهزادگان دا
-ايم؛ تحقيق كنندهجهال مي توانند اسباب تسليت خودشان قرار بدهند ... كه بگويند خيلي از اين قبيل حرفها سابقاً شنيده« 

اي. لهذا از بابت اتمام حجت مي نويسم كه در همه جا، و همه موقع چشم دولت با شماست، اي نيست، و نه مجازات دهنده
حقيقت و بي غرضانه مطلع است. اگر ذره اي بر خلاف آنچه در اين ورقه نوشته شده، از و از رفتار و اطوار شما از روي 

شما بصدور و وقوع برسد ـ نمك پادشاه اسلاميان پناه را به حرامي خورده ... باشم كه اگر به قدر خردلي اغماض يا سكوت 
دشاه] مستدعي خواهم گرديد. حالا تقديرات آتية شما نمايم، مگر اينكه فوراً ... مجازات شما را به طور اشد با اصرار [ از پا

  ).231: 1392(آدميت،» ... در دست خودتان خواهد بود.
خودسري هاي حاكم اصفهان مسعود ميرزا ظل السلطان، پسر ارشد ناصرالدين شاه نيز كه آيين حكمراني را جز در شيوه ي 

حكومتي خويش بود از جانب سپهسالار مورد انتقاد قرار  و در پي ضميمه كردن فارس به قلمرو  نمي دانست 2استبدادي
گرفت. براي حل و بررسي اين مشكل، سپهسالار بهمراه هيأت دولت تشكيل جلسه داده و مطابق با رأي و نظر اكثريت 

  حاضرين اين چنين استنباط مي كند كه:
در مردم نمانده ـ وصول ماليات دشوار تر از و رمقي » در مثل امسال سالي كه مردم از قحطي و گرسنگي بيرون آمده اند «

اگر رعيت و ارباب در سال قبل داراي جزيي مكنتي بودند، همة او را بفروختند و حفظ جان خود از « سال پيش است. زيرا 
صلاح حالت «در چنان اوضاعي مأموريت ظل السلطان به فارس » تحصيل آذوقه نمودند، و برخي هم مردند و تلف شدند.

   دولت نيست. زيرا از يك طرف به جهت قرب به پايگاه سلطنت مطمئن است. و از جانب ديگر ميل مفرطي به  حالية
جمع آوري پول دارند، ابقا برمال و عرض احدي نخواهند [نمود]، رعيت بي پا مي شود، و ماليات دولت به خزانه نخواهد 

                                                            
زتاب دهندة انديشة سياسي سپهسالار مي باشد. اين قانون از چهل و هفت بند تشكيل شده و  حدود و ثغور اختيارات حكام قاانون تنظيمات با -1

تمركز قدرت سياسي در هيأت دولت مسئول بود. « ولايات و تكاليف آنها را تحت لواي قانون به وضوح مشخص كرده است. هدف قاانون تنظيمات 
كومت نامسئول ولايات و خودكامگي حكام ناسازگار بود. اين ناجوري سياسي را قانون تنظيمات اصلاح كرد و آن قانون روح و مادة آن قانون با ح

؛ سه جهت اصلي داشت: تعيين حدود حكام در رابطه با حقوق مردم؛ ايجاد مجلس نتظيمات يعني دستگاه اجرايي متشكل واحد بر پاية قواعد مضبوط
   ).217: 1392(آدميت،» ت در پيوند نظام دولت متمركز.يكنواخت كردن ادارة ولايا

2.Despotique/Despotic.  
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برادرانش كم طمع تر و سلانت نفس داشته... روانه اش داريد رسيد. بهتر اين است كه حشمت الدوله كه بالنسبه به ساير 
  ).237ـ236: 1392(آدميت،» و مطمئن باشيد.

به وضوح تصريح كردن طمع و مال پرستي فرزند ارشد ناصر الدين شاه توسط ميرزا حسين خان از يك طرف عزم وي 
يگر اقتدار، پردل بودن صدر اعظم و خودكامگي براي جلوگيري از فقر و تنگدستي بيشتر رعيت را نشان داده و از طرف د

ستيزي او را مي رساند كه حتي فرزند ارشد شاه را از تيغ اصلاحات معاف نمي كند. امتداد حكومت قانون در نهايت سبب 
  تشديد دشمني و بدخواهي فرزندان ناصرالدين شاه (شاهزادگان) و هيأت حاكمه عليه صدراعظم و آيين حكومتي او ـ كه 
بي شباهت به صدارت اميركبير هم نبود ـ شد تا حدي كه ظل السلطان از سپهسالار به عنوان  دشمن بزرگ خود ياد كرده 

» دشمن خودم و خانواده ام و پدرم و خانوادة پدرم و خانوادة سلطنت، يعني سپهسالار نمك ناشناس.« و معترف شود كه 
  ).238: 1392(آدميت،

  
  ق اجتماعي مردم . سپهسالار و احقاق حقو2

از مباني اصلي اصلاحات سپهسالار تلاش در جهت رفع ظلم و تعدي حكام نسبت به حقوق ملت مي باشد. در همين مقاله 
به كوشش مشاراليه براي استقرار وزارت عدليه اشاره كرديم و خاطر نشان مي كنيم كه در دادگري وي، فقير و غني، 

اوي حقوق بهرمند بودند. از منظر سياسي هم تلاش وي بر توزيع قدرت سياسي و ضعيف و قوي ، رعيت و ملك زاده از تس
مشورتي كردن (شورايي كردن) همه ي امور بر اساس رأي اكثريت (شوراي وزيران) استوار بود. همانطور كه در اين مقاله 

  ا حسين خان شد. توضيح خواهيم داد، همين توزيع قدرت و مسئوليت به تدريج باعث اختلاف بين شاه و ميرز
از ديگر كارهاي صدر اعظم كه به بيداري افكار ايرانيان مدد رساند تأسيس روزنامه بود. وي به پايه گذار چهار روزنامه ي 

بود. از آزادي جرايد در اين دوره (سپهسالاري) همين بس كه » وطن « و » مريخ « ، »نظامي « ، »وقايع عدليه « 
ادي نسبي براي روزنامه نگاران برقرار بوده است. شيوه و طرز اين روزنامه ها، بدور از سبك سانسورچي در ميان نبود و آز

  نگارشِ متقدمين، ساده، دقيق و به دور از لفاظي هاي مجامله آميزِ متداول در آن عصر مي باشد.
 10) (1287ذيحجة  17( 1249اسفند  19روزنامه اي بوده كه برخلاف عنوانش به صورت ماهنامه در تاريخ  وقايع عدليه:

) منتشر شده و بيشتر به مباحثي از قبيل برقراري حكومت قانون، تأسيسات عدليه ي جديد و قوانين تازه 1871مارس 
پرداخته است. از انتشار وقايع عدليه به دلايل واهي همچون ايجاد بدعت در شريعت و ترويج انحراف در باورهاي مردم 

  ممانعت به عمل آمد.    
انتصاب وزارت جنگ از جانب ميرزا حسين خان سبب شد كه مشاراليه، تقريباً شش سال پس از انتشار  ي نظامي:زنامهرو

) 1293ديقعده  29( 1255آذر  26وقايع عدليه، به تأسيس روزنامه ي نظامي اقدام كند. نخستين شماره ي آن به تاريخ 
ن، روزنامه هيچگاه به پرداختن به امور نظامي منحصر نشده و ) منتشر شد. بر خلاف عنوان نظامي آ1876دسامبر  16(

) چاپ خواهد شد. تقريباً 389: 1392(آدميت،» هر كس مطلبي از علميه و اديبه و نظام بنويسد« خصوصاً تصريح شد كه: 
) 1877مي  12) (1294ربيع الثاني  28( 1256ارديبهشت  22شش ماه بعد، آخرين شماره ي اين روزنامه در تاريخ 

  منتشر شد.
دو سال پس از انتشار روزنامه ي نظامي، سپهسالار مبادرت به انتشار روزنامه ي مريخ كرد. اين روزنامه  روزنامه ي مريخ:

دي  9نيز سرنوشتي متفاوت نسبت به ديگر روزنامه هاي وي پيدا نكرد، به اين معنا كه از اولين شماره ي آن درتاريخ 
) تا آخرين شماره، چهار ماه بيشتر به طول نيانجاميد. موضوعات تحت بررسي 1878دسامبر  30) (1296محرم  5( 1257
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در اين روزنامه حول محور وقايع نظامي، انديشه هاي مدني و حقوقي، وطن پرستي و انقلاب هاي آزادي خواهانه ي در 
  كشورهاي غربي بود.

اين روزنامه به اين دليل حائز اهميت بود كه از اسلوب انتشار  ):La Patrie(يا معادل فرانسوي آن  روزنامه ي وطن
) به 1876فوريه  5) (1293محرم  9( 1254بهمن  16روزنامه نگاري مدرن آن زمان تبعيت مي كرد. وطن در تاريخ 

صورت دو زبانه (فارسي و فرانسه) منتشر شد. دو زبانه كردن روزمامه ي وطن به اين دليل بود كه دامنه ي انتشار و 
مملكت ايران تا «وانش آن از مرزهاي ايران فراتر رود. بهترين برهان هماني است كه سپهسالار به زبان خود مي گويد: خ

كنون روزنامة صحيحي نداشت كه بتواند چنانكه بايد، آن را به ممالك بيگانه بشناساند، و به موقع از منافع آن دفاع نمايد. 
مة رسمي دولتي است، البته در اين راه مصدر خدماتي شده. ولي چون تنها به زبان هم قلم ما روزنامة ايران را كه روزنا

فارسي نگاشته مي شود، دامنة انتشار آن وسعتي ندارد، و كمتر كسي در خارج ايران آن را مي شناسد. منظور ما اين است 
سياسي يا عمومي كه به ايران مرتبط است،  كه اين نقيصة اوليه را رفع كنيم. و هم قلمان اروپايي خود را از كلية امور مهم

  ).فحوا و نام اين روزنامه سريعاً مقدمه ي تعطيلي اش را فراهم ساخت. 391: 1392(آدميت،» بياگاهانيم.
:  نشر فكر و دانش 1وجود و حضور روزنامه هاي متنوع در بين خوانندگان تنوعِ بينش و افقِ ديد تاره اي را پديدار كرد

آگاهي و شكل گيري افكار عمومي شد؛ انتظارات اجتماعي ـ سياسي  ايجاد كرده؛  راه را براي آشنا  سبب ساز گشايش
كردن با عقايد متنوع ديگر نخبگان ميسر و انتقاد از وضع موجود و مبارزه با فساد سياسي را فراهم مي كرد. روزنامه نگاران 

ت شناخته شدن حقوقِ انساني همكاران غربي خود شده و بر آن ايراني نيز بسيار متأثر از آزادي هاي مدني و به رسمي
در امور داخلي در كمال استقلال سخن خواهيم راند، جانبداري نمي كنيم، « بودند كه همان حريت را در ايران داشته باشند: 

نماييم. اما هرگز در  از هر قيدي آزاديم، هيچ بستگي رسمي نداريم. ما حامي ترقي هستيم و با همة قوت از آن تقويت مي
شمار متملقان فرومايه نخواهيم بود .... هر چه حق باشد دفاع مي كنيم و هر كردار زشتي را سرزنش مي نماييم. از قدرتي 
كه مظهر قانون باشد پشتيباني داريم، و هر كس اعمالش بر خلاف قانون باشد، به تندي انتقاد مي كنيم. با زندگي خصوصي 

). 401: 1392(آدميت،» م ... انتقاد ما متوجه اعمالي است كه به منافع عمومي مملكت صدمه بزند.اشخاص كاري نداري
تكرارهمين منوال، يعني دفاع از استقلالِ عقيده و فكر، دعوت به مسئوليت پذير شدن حكام و صاحب منصبان، دفاع از 

  نسبي آراي مخالف و متفاوت، ايفا كند.    منافع عمومي توانست نقش مثبتي در بوجود آوردن اخلاق مدني و تحملِ 
 اصلاح ساعات كار امور ديواني. 3

تا قبل از صدارت ميرزا حسين خان، اجراي امور ديواني (در اصطلاح امروز دولتي) از ديسيپلين و قاعده ي معيني پيروي 
امده و در منازل شخصي خويش نمي كرد. آن طور كه تاريخ گواهي مي دهد، صاحب منصبان دولتي و وزيران به ديوان ني

                                                            
عكس انتشار روزنامه در ايران سرعت انتقال اطلاعات را افزايش داد به گونه اي كه رويدادهايي كه در ديگر نقاط جهان رخ مي داد در ايران من -1

ع رسانيِ صرف مي توان به نقش نظارتي و ديده باني آن اشاره كرد. در اين باره جواد مي شد. از كاركردهاي بسيار مهم روزنامه جداي از اطلا
  طباطبايي مي نويسد: 

مي ناميدند، ناهنجاري هاي اجتماعي را به شاه گزارش مي كردند و چنان » چشم و گوش شاه « يا »  منهيان « در دورة باستان، كساني كه آنان را « 
       كار بود، در اصلاح آن ناهنجاري ها كوشش مي كرد. در نظام هاي دموكراتيك جديد، رسانه هاي آزاد نقش  كه شاهي اصلاح طلب در رأس

هيأت اجتماعي را ايفاء مي كنند و با برجسته كردن ناهنجاري هاي اجتماعي راه درمان، يا دست كم امكان مطرح شدن آن ها را » چشم و گوش « 
ن شالودة نظام هاي دموكراتيك، زواياي پنهان كاركرد نهادهاي حكومتي، بيش از پيش، به حوزة عمومي انتقال پيدا فراهم مي آورند. با استوار شد

  ).    479ـ478: 1392(طباطبايي، بخش نخست، »  كردو در معرض ديد همگان قرار گرفت.
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كار ديواني مي كردند. اين رسمِ كار گريز، با نظم سپهسالاري سازگاري و مطابقت نداشت و ميرزا حسين خان را بر آن 
  داشت تا آن را منسوخ كند. گزيده اي از نامه ي مشاراليه به ناصرالدين شاه بازتابي است از آنچه وي آفت مي انگاشت: 

يران از جميع نعمات الهي بيشتر ضايع و پايمال شده است، وقت و عمر است. از سوء تربيت و بد بختي نعمتي كه در ا« 
عموم ممالك مشرق ... اوضاع حكمراني در اين ممالك از قديم چنان ترتيب يافته كه لابد هيچ امري نبايد بگذرد، مگر پس 

بان مي توانند معروض بدارند كه ازين عيب بزرگ چه قدر از طول زمان و تضييع وقت زياد. عامه ي اهل ايران به هزار ز
ضرر و چه قدر خرابي ديده اند. [اكنون كه تصميم گرفته شده] اوضاع ايران به مناظم جديد [نهاده شود ـ اوقات خدمت 

 ).450 :1392(آدميت،» را تقسيم و معين نموده كه] وضعي از نو و شوكتي محكم تر از گذشته [آغاز گردد.]   2دربخانه

بر اين اساس سپهسالار ساعات كاري نظام ديواني را قاعده مند و منظم كرده و پرسنل ديواني مي باست در روز و ساعات 
محترماً در اطالق بزرگ نشسته، ايشان [ارباب رجوع] را يك به يك به اطاق مخصوص به « معين به دستگاه ديوان آمده 

بدون خجالت از غير واضح و بي پرده بگويد و جواب شافي و مسكت خود خواهد خواست، تا هر كس حرف خود را 
  ). جرايد خبر اين تحولات را براي آگاهي عموم مردم منتشر كردند.450: 1392(آدميت،» بشنود.

 پست خانه جديد و انتشار تمبر پستي. 4

صله گرفته و به عنوان نهادي مدرن ميرزا حسين خان بر آن بود تا وضع پست خانه از كاركرد سنتي خود (چاپار خانه) فا
در خدمت مردم در آيد. براي جلب اطمينان مردم از ارسال و رسيدن مراسلات آن ها، مقرّر كرد رعايت كامل امانت را 

ه.ش.  1253مسئولان ذي ربط انجام داده تا به موقع كالاهاي پستي ارسال شده به دست مردم برسد. سرانجام در سال 
پستخانه ي ايران سبك و سياقي اروپايي به خود گرفت و تمبر پستي رايج شده و سه سال بعد بين  م)1874ه.ق/ 1291(

پيوست. روند انتظام پست ايران،  3»اتحاد جهاني پست « م) ايران به موسسه ي 1877ه.ق/ 1294ه.ش.( 1256سال هاي 
مبر ايران مقبوليت جهاني يافته و پست اتريشي تسريع شد. ت 4) با مديريت گوستاو ريدرر1877ـ1875در طي سه سال (

ايران و اروپا داير شد. مردم با قوانين و مقررات پستي آشنا شدند به اين قرار كه با چسباندن تمبر و طرز نوشتن آدرس 
  فرستنده و گيرنده به ارسال كالاهاي پستي مبادرت كردند.

 تأسيس مدارس جديد. 5

وان به تأسيس مدارس جديد؛ بسط دانش در ايران؛ تدريس زبان هاي خارجي از اقدامات ثمربخش ميرزا حسين خان مي ت
بود اشاره كرد. » رايگان « كه » مدرسه ي مشيري« (فرانسه، انگليسي، روسي و تركي استامبولي) و بويژه دستور ايجاد 

 22داشت و مقرر كرد كه از  ، سپهسالار توجه ويژه اي هم به مدرسه ي دارالفنون5علاوه بر بنيانگذاري مدرسه اتا ماژوري

                                                            
  مراد از اصطلاح دربخانه، همان دستگاه ديواني است. -2

2.Union postale universelle/Universal Postal Union. 
) در Berneدر جريان كنفرانس بين المللي پست برِن ( 1874اكتبر  9اتحاد جهاني پست يكي از باسابقه ترين سازمان بين المللي جهاني در 

 سوئيس بوجود آمد.  

3.Gustav Riederer.  ،126ـ124: 1376، ) ؛ (كيا130ـ128: 1375براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به (عبدلي فرد.(  

4.Etat-major. 
  در رابطه با مدرسه ي اتا ماژوري فريدون آدميت مي نويسد: 

(پسر ميرزا رضاي مهندس باشي) به » مهندس حضور« [هجري قمري] تاسيس يافت. ميرزا عباس خان سرتيپ  1291اين مدرسه در اواسط «
فرانسوي نيز در امور تعليماتي مدرسه دخالت » ليسو « يس بود.سرتيپ رياست آن گمارده شد. او از تحصيل كردگان مدرسة نظامي پار

داشت.منظور تربيت هيأت صاحب منصباني بود كه فنون نظامي جديد را فرا گرفته باشند. درس هاي اصلي مدرسة اتا ماژوري عبارت بودند از: 
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) هر روزه در عمارت پهلوي دارالفنون دروسي رايگان  تدريس شود. از 1872ژانويه  12) (1288(اول ذيقعدة  1250دي 
همين دورس مي توان به رياضي، فيزيك، حكمت طبيعي، تاريخ، جغرافي، طب، تشريح و دوا سازي اشاره كرد. در اينجا بهتر 

اشخاصي كه طالب هر « سپهسالار نقل مي كند اشاره كنيم كه ترجمان فلسفه ي فكري او نيز هست: است به جمله اي كه 
[ثبت اسم كنند، و در مجالس درس حاضر گردند. شايد اين » يك از اين علوم هستند، بايد زحمت كشيده تشريف بياورند

عليمات عمومي داير كرده بودند، شروع كار در ايران روي گردة مجالس درسي كه در سراسر آلمان به منظور رواج ت
با علوم » عموم مردم « ). اشاره مشاراليه به كشور آلمان به اين دليل بود كه در آن كشور 456: 1392(آدميت،» گرديد.]

   و دانش جديد  آشنا و تربيت شده اند. از ديگر كارهاي ارزنده ي ميرزا حسين خان مي توان به مسجد، مدرسه و 
  سپهسالار اشاره كرد. كتابخانه ي

  
  پايان عصر سپهسالار

سال فراتر نرفت مصدر  55ه.ش.) كه از 1260ـ1206ه.ق/1298ـ1243ميرزا حسين خان در خلال عمر كوتاه خود (
ميرزا حسين خان سپهسالار  7و وزارت (وزارت امور خارجه و وزارت جنگ) 6خدمات بسياري شد. صدارت (صدراعظمي)

ه.ق). دسيسه و مقدمه سازي براي عزل از صدارت وي در بازگشت از سفر 1297تا  1287د (به طول انجامي 8ده سال
اروپاي ناصر الدين شاه آغاز شد. هنوز به تهران نرسيده بودند كه فتنه ها و توطئه ها سبب شد كه وي استعفاي خود را در 

  نزديكي قزوين به ناصر الدين شاه تسليم كند.
، براي سياحت نبود، مراد به عينه ديدن ترقيات صنعتي بود كه  9الدين شاه براي سفر به اروپاي سپهسالار به ناصر توصيه

غرب را به تحرك وا مي داشت. در نظر صدراعظم، اين سفر عبرت آميز، فرصتي مغتنم براي گفتگو با سران كشورهاي 
سفر، ناصرالدين شاه توانست در جلسات  مترقي و نشان دادن عزم ايران براي پيشرفت و اعمال اصلاحات بود. در همين

پارلماني آلمان، فرانسه و انگلستان شركت كند. از ميان كشورهاي بازديد شده، آلمان ها متمايل به افزايش ربطه با ايران 
شدند. اما اين دوستي و نزديكي، واكنش تلافي جويانه ي روسيه و انگلستان را در پي داشت و سبب سازِ اتحاد اين دو 

شهريور  23رت شد؛ اتحادي كه به روسيه كمك مي كرد زمينه ي عزل سپهسالار را فراهم كند. مشاراليه در تاريخ قد
  ) از صدارت معزول شد.1290رجب 21) (1873سپتامبر  14( 1252

                                                                                                                                                                                          
         رياضي، قلعه سازي فوري، و تاريخ نظامي. زبان فرانسوي هم  ، فيزيك،»تاكتيك نظامي« تعليمات سه رشتة پياده نظام و توپخانه، مهندسي، 

   ).429: 1392(آدميت،» مي آموختند. 
رجب  13) به وزارت عدليه و اوقاف و وظايف گماشته شد و در 1870دسامبر  23/ 1249دي  2( 1287رمضان  29ميرزا حسين خان در -6

 13/  1250آبان  22( 1288شعبان  29پهسالار اعظم و وزارت جنگ منصوب گرديده، و در ) به لقب س1871اكتبر  28/ 1250آبان  6(  1288
) در راه بازگشت از سفر با شاه 1873سپتامبر  13/ 1252شهريور  22( 1290رجب  20) به صدارت رسيد. كمتر از دو سال بعد، در 1871نوامبر 

  ر الدين شاه حكومت گيلان را به وي سپرد.  به اروپا در حوالي قزوين از مقام صدارت استعفا داد و ناص
) به وزارت امور خارجه منصوب شده و در سال بعد وزارت جنگ را نيز بر 1873دسامبر  11/ 1252آذر 20( 1290شوال  20سپهسالار در  -7

  عهده  گرفت. 
ر خارجه و وزارت جنگ) عزل شده و به حكومت ) از هر دو مقام (وزارت امو1880/سپتامير 1259(شهريور  1297ميرزا حسين خان در شوال  -8

   قزوين اكتفا كرد.
) انجام شد و در طي آن ناصر الدين شاه، سپهسالار و همراهان آنها از 1873اكتبر  14/ 1290صفر21( 1252مهر  22اين سفر در تاريخ  -9

  ردند.  كشورهاي روسيه، آلمان، بلژيك، انگليس، فرانسه، سوئيس، ايتاليا و اتريش بازديد ك



 107  زمينه هاي تحولات فكري جنبش مشروطه خواهي در ايران

باز ترسيم اين حقيقت كه سفري كه مي بايست براي شاه عبرت انگيز باشد به سرعت نقض غرض شده و با غزل صدر 
م اصلاح طلب و مترقي ايران، ناصرالدين به سران كشورهايي كه ميزبانش بودند (بويژه بيسمارك) چنين نويد داد كه اغظ

از شاه ايران اميد هر گونه تحول اساسي داشتن بي فايده است. شايد تصديق همين فرض سبب شد كه شاه به تكاپو افتاده و 
 11/ 1290شوال  20( 1252آذز  22پيشنهاد كند. باري، وي در تاريخ مقام وزارت امور خارجه را به سپهسالار معزول 

  ) به مقام وزارت امور خارجه نائل شد.1873دسامبر 
سفري كه سپهسالار معتقد بود براي شاه و ايران سودمند است در عمل، بغير از اينكه ايران را از داشتن صدر اعظمي 

ل ايران را نيز صعب العبور كرد. تغييراتي نيز در اين اثنا بوقوع پيوست: شايسته و كارآمد منع كرده، مسير پيشرفت و تحو
ه.ش.) دوباره فرمان لغو صدارت (منصب صدر اعظمي) را صادر كرد و 1252ه.ق. ( 1290ناصر الدين شاه، در همان سال 

گر تغييرات مهم ديگر در ) ايجاد كنند. از دي1253(ارديبهشت  1291را در ربيع الاول » وزراي مختارسته « دستور داد 
) ميان سپهسالار و مستوفي 1874/نوامبر 1291(شوال  1253اين دوره مي توان به نقسيم و توزيع امور دولت در آبان 

) برپا شد. تقسيم كار امور دولت ميان 1295الممالك اشاره كرد و برپايي هيأت وزيران كه در چهار سال بعد (كه در شوال 
داشت كه سرمنشأ آن را بايد در مسأله ي توزيع » بحراني « و مستوفي الممالك نشان از وجود صدر اعظم معزول شده 

كه بحران سياسي ايران  10قدرت در بالاترين سطح جستجو كرد. طبقه ي آگاه و روشن انديش در اين دوره پي برده بودند
كه با ايجاد تغييرات ساختاري در مشروط و قدرت از بين نمي رود بل» مياني «  صرفاً با توزيع قدرت در بين لايه ي 

. خاصه اين كه 11محدود كردن حق و حقوق پادشاه بود كه با اعمال آن مي شد به حل بحران سياسي ايران اميد پيدا كرد

                                                            
  در اين باره جواد طباطبايي مي نوسيد: -10

      عمده ترين كوشش هاي رجال اصلاح طلب در داخل و نخبگان تجددخواه در خارج از ايران ناظر بر تشخيص درد و تجويز درمان بود و « 
نامة خاطرات و رسالة  سياسي به رشتة تحرير بيانيه هاي اجتماعي ـ سياسي چندي نيز به شكل هاي ادبي گوناگون اعم از نمايش، داستان، روز

(آدميت، » كشيده شد كه بخش مهمي از تاريخ تجدد خواهي و اصلاح طلبي ايرانيان در نيم سدة پيش از پيروزي جنبش مشروزه خواهي است.
   ).435: 1392بخش نخست، 

يمات ميرزا ملكم خان سخن بميان آورديم (ملكم خان براي در همين مقاله از رسالة يك كلمه ميرزا پوسف خان مستشار الدوله و كتابچة تنظ
و اجرايي » قانون « رساندن افكارش به ايران، روزنامة قانون را نيز منتشر كرد) و خاطر نشان كرديم كه آن دو روشنفكر اعتقاد داشتند كه استقرار 

ن خواهي نقشي اساسي در تكوين جنبش مشروطه ايفا كرد. البته درست كردن آن، يگانه راه علاج نظام حكومتي ايران است. بگواه تاريخ، همين قانو
ه است كه وجود قانون و اجرا كردن آن بسيار مهم بوده است اما ايجاد يك نهاد مستقل (مجلس) كه بر اجراي قانون و نهاد هاي آن نظارت داشت

  سي قرار خواهيم داد.  باشد نيز به همان اندازه مهم است. در مقاله ي آتي اين مبحث را مورد برر
نظام حكومتي ايران اشاره مي كند. خودكامگي  نظام » التقاطي « دو دهه بعد از قبل امير كبير، مجد الملك در كتابش رسالة مجديه به طبيعت  -11

جامعه دامن زد. در همين از يك طرف و قرابت و همزيستي آن با فساد مالي كارگزاران حكومتي و دولتي از طرف ديگر، به فساد بيشتر در سطح 
مقاله به منش و فلسفه ي سياسي سپهسالار و تضادش با مشرب فكري مستوفي الممالك در اداره ي امور كشور اشاره كرديم. مجد الملك هم به 

  فساد مالي مستوفي الممالك اشاره كرده كه وزارت امور مالي را بر عهده داشته است و  خطاب به وي مي نويسد: 
مي پرسند كه » رياست كلبه « ضعفاي ايران كه بار حكومت بيشتر بر آن ها وارد است، از ولايات فرياد مي كنند و به زبان حال از  فقرا و« 

تعديات حكام كه آخر سال به تفاوت عمل موسوم مي شود، به حكم كيست؟ با اين عدل و انصاف پادشاه، كه همه جا فرامين و سرخط مي فرستند، 
    ). 28: 1358(مجدالملك، رسالة مجديه، » چه بابت است؟ تخطي حكام از

  نظز سپهسالار نيز درباره مستوفي الممالك خواندني ست: 
بر همين اساس فريدون » مستوفي الممالك] دستش بكلي از لياقت و قابليت عاري بود...آنچه مي خواست پول مي گرفت و مواجب مي فروخت.«[ 

» در وزارت عدليه و صدارت ميرزا حسين خان، او [مستوفي الممالك] هيچ كاره بود؛ در آشتيان زراعت مي كرد. «آدميت در اين باره مي نويسد: 
   .).247ـ246: 1392(آدميت،
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    اگر در صدرات  هم نقصان و تقصيري بود،  به اندازه ي ضعف و نقص شاه و اركان شاهي مستقل نبود. در نظام 
ايران، همه چيز به شاه ختم مي شد، رشته ي تمام امور، بويژه دستگاه عدالت، نيز در دست او بوده و به اجراي خودكامه ي 

آن نظارت مي كرد. حال آنكه اجرايي كردن عدالت و استقرار حكومت قانون در گرو استقرار نظامي حقوقي كاملاً مستقل از 
نيز ناشي از همين عدم توزيع مناسب قدرت بوده است. جداي از اين دولت و شاه مي بود. اختلاف نظر سپهسالار با شاه 

امر، انديشه ي سياسي و اجتماعي سپهسالار نيز در نقطه ي مقابل روش مستوفي الممالك بود و اين توزيع مسئوليت ميان 
مالك به مدت چهار سپهسالار با مستوفي الم» اجباري « بيشتر منجر به تنش در درون دولت مي شد. باري همكاري  12آنها

  ) بطول انجاميد.    1257تا آبان  1253) (آبان 1295تا شوال  1291سال (شوال 
پس از ور افتادن  صدرات سپهسالار از نزديكي و قرابت و در نتيجه اعتماد بين مشاراليه و ناصر الدين شاه كاسته شد. 

ت آستانه ي رضوي بود. به همين منظور قبل از آخرين سمت ميرزا حسين خان فرنانروايي خراسان و سيستان و تولي
) به دربار رفته و با شاه ديدار كرد؛ اين آخرين ديدار بود. در شب 1260تير  8( 1298عظيمت به مشهد، در اول شعبان 

) به ناگه در مشهد وفات كرد. مرگي بود مشكوك ؛ زيرا سن وي و 1881نوامبر  14) (1298ذيحجه  21( 1260آبان  23
  سلامتي اش مرگ زود رس وي را تأييد نمي كرد. وضعيت

سپهسالار در دوران صدارت خود منشأ تحولات بسياري در ايران شد. شيوه ي صدرات او توانست نظر مثبت ايرانيان را 
، استقرار  13جلب كند. در رضايتمندي مردم عوامل متعددي نقش داشتند: مديريت بحران در خشكسالي هاي متمادي

ات كه داعيه ي حفاظت از حقوق رعيت را داشت؛ دفاع از حقوق حقّه ي مردم؛  ترويج مساوات در حقوق، قانون تنظيم
  گسترش دانش و علم، ترويج روزنامه نگاري و ... راه را براي فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهي هموار كرد.

  بحث :  . 6
هسالار پرداخته و مباني فكري آن سه صدر اعظم را مورد بررسي در اين مقاله به سه دوره ي قائم مقام، امير كبير و سپ

قرار داديم. اهميت تاريخي اين دوران براي درك انقلاب مشروطه ضروري به نظر مي رسد، زيرا در همين برهه از تاريخ 
ستيم. جنگ ايران بود كه براي اولين بار دگرگوني هايي در قلمرو سياسي ومناسبات آن در حوزه ي حكومت را شاهد ه

هاي ايران روس و برآيند هاي تلخ اما عبرت آميز آن، بر درك وجود بحران عقب ماندگي در ايران بسيار حائز اهميت 

                                                                                                                                                                                          
د ري در حدر اين مقاله به برادر بزرگتر (اما ناتني) ناصرالدين شاه، عباس ميرزا ملك آرا نيز اشاره كرديم، او هم دركي از ايجاد اصلاحات ساختا

  محدود كردن قدرت شاه را حاصل كرده بود چنانچه در كتابش  مي نويسد: 
ا [ناصر الدين شاه گفته بود:] در اين سفر آن چه ملاحظه كرديم تمام نظم و ترقي اروپ به جهت اين است كه قانون دارند و ما هم عزم خود ر« 

    [ملك آرا اينگونه ادامه مي دهد كه:] » فتار نماييم. شما بنشينيد و قانوني بنويسيد.جزم نموده ايم كه در ايران قانوني ايجاد نموده، از روي قانون ر
هيچ يك از ماها كه چيزي مي فهميديم، نتوانستيم عرض كنيم كه بند اول قانون، سلب امتياز و خودسري از شخص همايون است و شما هرگز « 

   ).175: 1361(ملك آراء، » تمكين نخواهيد فرمود و لاعلاج، همه بلي بلي گفتيم.
  وزارت هاي خارجه و جنگ به سپهسالار واگذار شده و وزارت ماليه و امور ولايات و خزانه ي دولت به مستوفي الممالك واگذار گرديد.   -12

  

ي از فقر و گرسنگي را خشكسالي هاي متمادي به توليدات كشاورزي بسيار صدمه زد، فقر و بيكاري كشاورزان، ناامني، آشوب هاي متمادي ناش -13
      [هجري قمري] بطور متوسط هر دو سال يكبار خشكسالي بود، و همراهش فقر و گرسنگي و ناخوشي و مرگ 1288تا  1277از « به بار آورد. 

و دوم بود.  قحط و غلا همة مملكت را فرا گرفت كه خيلي بدتر از خشكسالي اول 1284و  1283باز قحطي شد. در  1280مي آورد. (...) در 
بود كه هجده ماه باران نباريد.اما وبا آمد. نوشته اند در تهران و مضافات نزديك به صد هزار تن  1287ـ88سهمناك ترين آنها قحط و غلاي 

شة فريدون آدميت، اندي» مردند و كسي به شست و شوي آنان دست نمي گشود.همچنين در ولايات از خوردن گوشت گربه و سگ پرهيز نداشتند.
؛ محمود احتشام السلطنه، خاطرات احتشام السلطنه، به كوشش و تحشيه سيد محمد مهدي  120ترقي و حكومت قانون؛ عصر سپهسالار، همان، ص. 

  . 13ـ12، ص. 1366موسوي، تهران، چاپ اول، انتشارات زوار، 
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را به چالش كشيد و راه را براي آشنا شدن با » حكومت مستقل « بود. اين خودآگاهي پايه هاي اصول سياست كهنه ي 
ميسر كرد. با صدارات وزراي كاردان و لايق در طي چند دهه اركان نظام  ديگر شيوه ها و آيين هاي حكمراني هموار و

سياسي كهن ايران كه فلسفه ي آن در سلطنت مستقل شاه خلاصه مي شد، متزلزل گشت. سعي اين مقاله در اين بود كه 
يم كه همانقدر كه اشاره كرد» صدارت « و » سلطنت « زمينه ي فكري اين تحول را مورد بررسي قرار دهد. به نهادهاي 

اولي مستقل و بدور از نظارت بود دومي محدود و بسيار متغير. صدارت وزرايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار داديم، 
جداي از خدماتي كه داشتند هر كدام تلاش كردند با توزيع عقلاني قدرت، اصول درست مملكتداري را به شاه بياموزند، 

ايجاد شود. بر همين اساس بود كه » قانونمند « درت شاه مشخص شده، دولت و نظامي بگونه اي كه حدود و ثغورق
سپهسالار قصد تفكيك قدرت هاي قانون گذاري، اجرايي و قضايي را داشت. اما بين قدرت مستقل پادشاه و قدرت اجرايي 

و اين قدرت برتر و اختيار مسلط صدر اعظم توازني در نگرفت كه بتواند قدرت شاه را به طور قطع محدود و مشروط كند 
شاه بود كه در نهايت مسير ترقي و رشد ايران را محدود مي كرد. اما همين اقدامات اصلاح طلبانه نقش چشمگيري در 

   همين  مطالبه محور ايفا كرده و ديگر استبداد نمي توانست مردم را در جهل و ناآگاهي نگه دارد.»  افكار عمومي « ايجاد 
از انحطاط  و فساد بود كه منجر به درك اين حقيقت شد كه زمان سلطنت مستقل در ايران ديگر به سر آمده » آگاهي « 

و بايد تغييراتي بنيادين در اركان نظام حكومتي بوجود آيد؛ تغييراتي كه انقلاب مشروطه را در كمتر از دو دهه پديد آورد. 
يشقراولان مشروطه مورد بررسي قرار داديم تفكيك و انفكاك حكومت نظام پادشاهي مشروطه مطابق با آنچه در تفكرات پ

  از سلطنت بود.
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